
حال )قید حالت(

برخی کلمات در جمله، حالتِ یک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می‌دهند، به این نوع کلمات، در فارسی »قید حالت« و در عربی »حال« می‌گوییم.
قید حالت به صورت »اسمی نکره« یا »جمله« می‌آید و حالتِ مرجعِ خودش را که معرفه )دارای »الَ« یا »عَلمَ«( است بیان می‌کند.

اِشْتَغَلَ مَنصورٌ في المَْزرَعَةِ نشَیطاً
حال )قید حالت( مرجع حال	 	

 نکته:
1 در زبان عربی، قید حالت بیشتر در انتهای جمله می‌آید.

2 در بیشتر موارد، قید حالت با مرجع حال، از لحاظ جنس و تعداد مطابقت می‌کند؛ مانند:

وَقَفَ المُْهَندِْسُ الشّابُّ في المَْصْنعَِ مُبتَْسِماً
مرجع حال )مفرد و مذکر(               حال )مفرد و مذکر(

رَجَعَ اللّعِبونَ الِْیرانیّونَ مِنَ المُْسابقَاتِ مُبتَْسِمینَ

حال )جمع و مذکر( مرجع حال)جمع و مذکر(	

ةٍ في الِْنتِْرْنت مُبتَْسِمَتَینِْ قامَتْ هاتانِ البِْنتانِ بجَِوْلةٍَ عِلمْیَّ

حال )مثنی و مؤنث( مرجع حال )مثنی و مؤنث(	 	

حال
حال همان قید حالت فارسی است و بر دو نوع می‌باشد:

1ـ حال مفرد )یعنی جمله و شبه جمله نباشد، فقط یک اسم باشد(.
2ـ حال جمله 

حال مفرد
حال مفرد: اسمی است نکره، مشتق و منصوب، که برای بیان حالت فاعل، مفعول  یا نائب فاعل به کار می‌رود.

حال، جزوِ ارکانِ اصلی جمله نیست و در جواب »کَیفَْ« می‌آید. 
ذوالحال )صاحب حال(: اسمی است که حال به آن برمی‌گردد.

یبَقْیٰ إِبراهیمُ وَحیداً: ابراهیم، تنها می‌ماند.
حال مفرد ذوالحال	 	

مَةً رَةً أَوْ مُتَقَدِّ لا تأَتْي اللَّحَظاتُ مُتَأخَِّ
حال مفرد ذوالحال	 	

، محمدٌ( گر تنوین هم بگیرد معرفه است؛ مانند: عليٌّ  ذوالحال معرفه است. )اسم علم »خاص« حتی ا
 هر اسمی می‌تواند چندین حال داشته باشد: ذَهَبَ التِّلمیذُ ماشیاً ضاحِکاً ناجِحاً )ماشیاً ضاحِکاً ناجِحاً حال و التّلمیذ ذوالحال است.(

 حال از لحاظ »جنس و عدد« با صاحب حال مطابقت دارد: 
کانَ أَعضاءُ الْسُْرَةِ جَلَسوا أَمامَ التِّلفازِ مُشتاقینَ: اعضای خانواده، با اشتیاق جلوی تلویزیون نشسته بودند.

حال )جمع مذکر( 	ذوالحال )جمع مذکر(	



47 رَةُ درس دوم | مَکَّةُ الْمُکَرَّمَةُ وَ الْمَدینةَُ الْمُنوََّ

اللّعِباتُ الِْیرانیّاتُ رَجَعنَْ مِنَ المُْسابقَاتِ فَرحِاتٍ: ورزشکاران ایرانی با خوشحالی از مسابقات برگشتند.
حال )جمع مؤنث( ذوالحال )جمع مؤنث(	 	

 در مثال‌های بالا، کلمات مُشتاقینَ و فَرحِاتٍ حال مفرد به حساب می‌آیند چون اسم هستند و جمله نیستند. )حال مفرد یعنی این‌که حال به صورت 

اسم آمده باشد؛ نه این‌که مثنی یا جمع نباشد(.
با این‌که  کبِاً  کبِاً، را  بعضی کلمات، ویژگی‌های ظاهری حال را دارند ولی حال نیستند. چون جزءِ اجزای اساسی جمله‌اند. مثلاً در جملۀ کانَ عليٌّ را
گر حال را حذف  مشتق، منصوب و نکره است ولی حال نیست، چون خبر است. ]می‌توان حال را حذف کرد بدون این‌که ساختار جمله ناقص شود؛ یعنی ا

کنیم، ساختار اصلی جمله باقی می‌ماند.[

حال جمله )جملۀ حالیه(
جملۀ حالیه: جمله‌ای است که به اسم معرفه‌ای برمی‌گردد و حالت آن اسم را بیان می‌کند. 

هابِ نحَوَ الطاّئرَِةِ: حاجی‌ها را در قسمت انتظار دیدیم در حالی که خود را برای رفتن به  شاهَدْنا الحُجّاجَ في قِسْمِ الِانتِظارِ وَ هُمْ یهَُیِّئونَ أَنفُْسَهُم للِذَّ
سمت هواپیما آماده می‌کردند.

گر حال، جملۀ اسمیه باشد، قبل از آن »و« می‌آید که به آن واو حالیه می‌گویند. جاء عليٌّ و هُوَ ضَاحِكٌ.  ا
* در ترجمۀ جملۀ حالیه »در حالی که؛ که« را می‌افزاییم و فعل جمله حالیه را مطابق سیاق جمله ]معمولاً به ترتیب زیر[ ترجمه می‌کنیم:

ترجمه فعل جملۀ حالیه	 فعل اصلی	
ماضی + ماضی بعید یا ماضی ساده 	= ماضی 	 	 + 1 ماضی	

ماضی + ماضی استمراری 	= مضارع 	 	 + 2 ماضی	

مضارع + مضارع اخباری 	= مضارع 	 	 + 3 مضارع	

مثال 1: خَرَجَ المُْعَلِّمُ و هُوَ قَدْ عَلَّمَنا أَشْیاءً کثیرةً: معلم خارج شد در حالی که مطالب بسیاری را به ما آموخته بود )آموخت(.
ةِ: معلم آمد در حالی که به زبان عربی سخن می‌گفت. غَةِ العَْربیَّ مُ باِللُّ مثال 2: جاءَتِ المُْعلِّمةُ و هي تتََکلَّ

مثال 3: یذهبُ المُْعلّمُ و هوَ یضَحَكُ: معلم می‌رود در حالی که می‌خندد.

یادآوری ترجمۀ جملۀ وصفیه:
* در ترجمۀ جملۀ وصفیه »که« را می‌افزاییم و خود فعل جمله وصفیه را مطابق نیاز جمله ]معمولاً به ترتیب زیر[ ترجمه می‌کنیم:

فعل جمله وصفیه	 ترجمه فعل اصلی	
ماضی + ماضی بعید یا ماضی ساده 	 = ماضی 	 	  + 1 ماضی	

ماضی + ماضی استمراری 	= مضارع 	 	 + 2 ماضی	

مضارع + مضارع التزامی یا مضارع اخباری 	= مضارع 	 	 + 3 مضارع	

مثال 1: اِشْتَرَیتُ کتِاباً رَأَیتُهُ في مَکتَبَةِ المَْدرَسَةِ: کتابی را خریدم که آن را در کتابخانۀ مدرسه دیده بودم )دیدم(
دقِ: ندایی را شنیدم که مرا به صداقت فرا می‌خواندْ مثال 2: سَمِعتُ ندِاءً یدَعوننَي إِلیَ الصِّ

مثال 3: افَُتِّشُ عَن کتِابٍ یسُاعِدُني في فَهمِ النُّصوصِ: دنبال کتابی می‌گردم که مرا در فهم متون یاری کند
1 یا أَوْلادي! أَسلَمتُم طائعِینَ: ای فرزندانم! به میل خود اسلام آوردید.

طائعینَ: حال مفرد؛ مرجع حال: ضمیر بارز تمُ در أسلمتم
2 یذَهَبُ الطاّلبُِ إِلیَ المَْدرَسَةِ ماشیاً: دانش‌آموز، پیاده به مدرسه می‌رود. ماشیاً: ‌حال مفرد؛ مرجع حال: الطالبُ

3 الَمُْؤمِناتُ یدَخُلنَ الجَْنَّةَ شاکرِاتٍ: زنان مؤمن با حالت شکرگزاری وارد بهشت می‌شوند.

شاکراتٍ: حال مفرد؛ مرجع حال: ضمیر بارز »ن« در یدخلنَ
کُلِ الطَّعامَ ساخِناً و لا تشَْربِِ المْاءَ باردِاً: غذا را داغ نخور و آب را سرد ننوش. 4 لا تأَْ

ساخناً: حال مفرد و منصوب؛ ذوالحال: الطعام؛ بارداً: حال مفرد؛ مرجع حال: الماء
مسَ و القَْمرَ دائبَِینِْ: و خورشید و ماهِ در گردش را ، برای شما مسخر کرد. رَ لکَُم الشَّ 5 و سَخَّ

مس و القَمَر دائبَِینِْ: حال مفرد؛ مرجع حال: الشَّ
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سؤالات درس دوم

سؤالات واژگان

یفِ؛ یصُنعَُ مِنَ القُْطنِْ وَ القُْماشِ«.23123 حیحَ: »بیَتٌْ مِنْ بيُوتِ الْعَْرابِ في الصَّ عَیِّنِ الصَّ

4( المُْخْتبَرَ 3( الخَْیمَْة	 2( المَْصْنعَ	 1( المَْعْمَل	

ةٍ«.23223 ؟ »جِهازٌ إِلكِْتِرونيٌِّ يتََلَقَّی صُوَرَ برَامِجَ وَ أَفلْامٍ بوِاسِطةَِ مَوْجاتٍ كَهرَْبائيَِّ مُ النَّصُّ عَمَّ یتََکَلَّ

4( الَکَْهْرَباء 3( المِْشْکاة	 2( التِّلفْاز	 وتِ	 لُ الصَّ 1( مُسَجِّ

ةٌ مِنَ الحَْرَكَةِ تقََعُ في مَنظرٍَ واحِدٍ مِن فلِمٍْ سينمائيٍّ أَوْ غَیرْهِِ«.23323 عَیِّن المُْرادَ مِنَ الجُْمْلَةِ: »قِطعَْةٌ مُسْتَمَرَّ

4( المُْمَرِّض 3( المُْسْتنَقَْع	 2( المُْسْتعَِر	 1( المَْشْهَد	

حیحَ: »أَعْلَی الجَْبَلِ«. 23423 عَیِّنِ الصَّ

4( القْائمَِة ة	 3( القِْمَّ 2( القِْیَم	 1( القْیمَة	

زٌ بتَِجْهِيزَاتٍ مُرَتَّبَةٍ في أَرْضٍ مُسَطَّحَةٍ لصُِعُودِ الطَّائرَِاتِ أَوْ هُبُوطِها«.23523 ما هُوَ المُْرادُ مِنَ هٰذِهِ الجُْمْلَةِ: »بنِاَءٌ مُجَهَّ

4( الجِْسْر 3( الشّارِع	 2( المَْطار	 1( الجَْماركِ	

ةِ«.23623 حیحَ لمَِفهومِ الجُْمْلَةِ: »القْیامُ باِلسّیاحَةِ فيِ الأمََاكنِِ التّاریخیَّ  عَیّنِ الصَّ

4( الحَْرَج 3( الجَْوْلةَ	 2( الجَْوّال	 1( المُْجادَلةَ	

عَیِّنِ الخَْطأََ: »مَنْ یذَْهَبُ إِلیَ المَْلعَْبِ؟«23723

4( اللّعِبونَ 3( الحَْکَمُ	 2( الغِْزْلانُ	 جونَ	 1( المُْتفََرِّ

حیحَ: »سَيّارَةٌ تجَُرُّ آلةََ الحَْرْثِ وَ غَيرْهِا«.23823 عَیِّن الصَّ

4( الجَْرّارَة 3( الحْافِلةَ	 2( آلةَُ الطِّباعَة	 1( المُْکَیِّف	

یّاراتِ وَ الحْافلِاتِ«.23923 حیحَ: »مَکانُ وُقوفِ السَّ عَیِّنِ الصَّ

4( المِْحرْار 3( المُْتحَْف	 2( المَْحمِْل	 1( المَْوْقِف	

حیحَ: »صِفَةٌ لجِِهازٍ أَوْ آلةٍَ تحَْتاجُ إِلیَ التَّصْلیحِ«.24024 عَیِّنِ الصَّ

4( المُْنهَْمِرة 3( المَْوسوعَة	 معِ	 2( ثقَیلُ السَّ 1( المُْعَطَّلةَ	

ة، قَریب«.24124 حیحَ عَنْ جَمْعِ المُْفْرَداتِ: »دَمعْ، مَدینةَ، خیمَة، قِمَّ عَیِّنِ الصَّ

2( دُموع، مُدُن، خَیّام، قیمَة، قُرْب 		 1( دَمْعَة، مُدُن، خَیّام، قِیَم، أقَرْبِاء

4( دُموع، مُدُن، خِیام، قِمَم، أقَرْبِاء 		 3( دَمْعَة، مَدائنِ، خِیام، قِمَم، تقَْریب

عَیِّنِ الخَْطأََ حَسَبَ التَّوضیحاتِ:24224

ةَ: حِراء 2( یقََعُ هذا الغْارُ فوَقَ جبَلٍَ مُرْتفَِعٍ في مَکَّ 1( اسْمُ غارٍ لجََأَ إِلیَهِْ النَّبيُّ في طرَیقِ هِجْرَتهِِ إِلیَ المَْدینةَِ: ثوَْر	

غیرَةِ: بنُیََّتي 4( بمَِعْنیَ بنِتْيَ الصَّ یّاراتِ المُْعَطَّلةَِ: الَمُْصْلحِ	 3( الََّذي یقَومُ بتِصَْلیحِ السَّ

عَیِّن الخَْطأََ في المُْتَضادِّ أَوِ المُْتَرادِفِ:24324

4( المَْسْرور = الفَْرِح 3( جاءَ ≠ أتَیَ	 کي	 2( المُْبتْسَِم ≠ الَبْا غار ≠ الکْبِار	 1( الصِّ

عَیِّن جَواباً فیهِ کَلِمَةٌ غَریبَةٌ باِلنِّسبَةِ إِلیَ الْخُْرَی:24424

رع 4( المَْزْرَعَة، الجَْرّارَة، الزَّ 3( التِّلفْاز، المَْشْهَد، الْفَلام	 یّار	 2( المَْطار، الطاّئرَِة، التَّ ة، الجَْبلَ	 1( الغْار، القِْمَّ

عَیِّنِ الخَْطأََ:24524

4( الَشّابّ 3( الَسّاعي	 2( الَمُْجْتهَِد	 1( الَمُْجِدّ	
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 عَیِّنِ الْصََحَّ في التَّرجَمَةِ للِْسَْئلَِةِ التّالیَةِ )246- 289(
همِْ.24624 ةٍ تشُْبِهُ إِطلْاقَ السَّ همِْ تطُلِْقُ قَطرَاتِ المْاءِ مِنْ فَمِها إِلیَ الهَْواءِ بقُِوَّ سَمَکَةُ السَّ

1( ماهی تیرانداز، قطره‌های آب را از دهانش با قدرتی به هوا رها می‌کند که به رها کردن تیر شباهت دارد.

2( قطرات آبی که از دهان ماهی تیرانداز رها می‌شود دارای قدرت زیادی است و به تیر شبیه می‌باشد.

3( ماهی تیرانداز با رها کردن قدرتمندانۀ قطره‌های آب از دهانش به هوا خودش را مانند تیرانداز نشان می‌دهد.

4( تیرهایی که از دهان ماهی تیرانداز رها می‌شود، قطره‌های آب است که آن را از دهانش با قدرت به هوا رها می‌کند.

کانَ أَعضاءُ الْسُْرَةِ جَلَسوا أَمامَ التِّلفْازِ مُشْتاقینَ و هُم کانوُا یشُاهِدونَ الحُْجّاجَ في مَطارِ مِهرْآباد.24724

1( اعضای خانواده با اشتیاق روبه‌روی تلویزیون نشستند و حاجیان را در فرودگاه مهرآباد نگاه کردند.

2( با روشن شدن تلویزیون اعضای خانواده روبه‌روی آن می‌نشینند در حالی که حاجیان را در فرودگاه مهرآباد نگاه می‌کنند.

3( اشتیاق اعضای خانواده چنان بود که مشتاقانه روبه‌روی آن می‌نشستند و حاجیان را در فرودگاه مهرآباد نگاه می‌کردند.

4( اعضای خانواده با اشتیاق روبه‌روی تلویزیون نشسته بودند در حالی که حاجیان را در فرودگاه مهرآباد نگاه می‌کردند.

ةَ.24824 هابِ نحَوَ الطاّئرَِةِ حَتَّی یسُافرِوا إِلیَ مَکَّ شاهَدْنا الحُْجّاجَ في قِسْمِ الانتِْظارِ وَ هُمْ یهَُیِّئونَ أَنفُْسَهُم للِذَّ

1( حاجیان بخش انتظار را مشاهده می‌کنند و خود را برای رفتن به سوی هواپیما آماده می‌نمایند تا به مکه سفر کنند.

2( حجّاج در قسمت انتظار دیده شدند در حالی که به سوی هواپیما رفتند تا خودشان برای سفر به مکه آماده کنند.

3( حجّاج را در قسمت انتظار می‌بینیم، آن‌ها خودشان را آماده می‌کنند و به سوی هواپیما می‌روند و به مکه سفر می‌کنند.

4( حاجیان را در بخش انتظار دیدیم در حالی که خود را برای رفتن به سوی هواپیما آماده می‌کردند تا به مکه سفر کنند.

نظَرََ الوَْلدَُ إِلیَ والدَِیهِْ و رَأَی دُموعَهُما تتََساقَطُ مِنْ أَعْیُنِهِما.24924

1( پسر به پدر و مادرش نگاه کرد و اشک‌هایشان را دید که از چشمانشان فرو می‌ریخت.

2( پسر با دیدن پدر و مادرش، اشک‌هایش از چشمانش فرو ریخت.

3( پسر هنگامی که اشک‌های ریزان از چشمان پدر و مادرش را دید به آن‌ها نگاه کرد.

4( پدر و مادر به پسرشان نگاه کردند و دیدند که از چشمانش اشک فرو می‌ریزد.

، لمَِ تبَکْي وَ قَدْ کُنتَْ في الحَْجِّ في العْامِ المْاضي؟!25025 باً: یا بنُيََّ سَألَنَي والدِي مُتَعَجِّ

1( با تعجب از پدرم پرسیدم: پدر من، چرا گریه می‌کنی، در حالی که تو پارسال به حج رفته‌ای؟!

2( پدر را متعجّب دیدم و پرسیدم: پدر جان، آیا گریه نکردی هنگامی‌که پارسال در حج بودی؟!

3( پدرم با تعجب از من پرسید: پسرکم، چرا گریه می‌کنی در حالی که سال گذشته در حج بوده‌ای؟!

4( پدر با تعجب پرسید: پسرم، زمانی که در حج بودی، گریه نکردی؟!

 ما أَجمَْلَ ذِکْرَیاتِ الطُّفولةَِ عِندَما کُناّ صِغاراً نلَعَْبُ في بسَاتینِ القُْرَی.25125

1( زیبایی خاطرات کودکان در هنگامی است که کودکانی بوده‌اند که در باغ‌ها و روستاها بازی می‌کرده‌اند.

2( خاطرات کودکی زیبا نیست، زمانی که کوچک باشند و در پارک‌های روستا بازی کنند.

3( خاطرات کودکی چه زیباست، هنگامی که کودکانی بودیم که در باغ‌های روستاها بازی می‌کردیم.

4( از خاطرات کودکان آن‌چه زیباتر است، زمانی است که کوچک بوده‌اند و در باغچه‌های روستایشان بازی می‌کرده‌اند.

ةً أُخْرَی.25225 سَتَینِْ في التِّلفْازِ، قالتَْ في نفَْسِها: یا لیَتَْني أُسافرُِ مَرَّ حینَ شاهَدَتْ أُمُّكَ هاتیَنِْ المَْدینتََینِْ المُْقَدَّ

1( هنگامی که مادرت این دو شهر مقدس را در تلویزیون دید، با خودش گفت: کاش من یک بار دیگر سفر کنم.

2( هنگامی که تلویزیون این دو شهر مقدس را نشان داد، مادرت با خودش گفت: شاید یک بار دیگر سفر کنم.

3( مادرت با دیدن این شهرهای مقدس با خودش می‌گوید: کاش من یک بار دیگر سفر کنم.

4( مادرت با دیدن این شهرهای مقدس در تلویزیون، هر زمان با خودش می‌گوید: چرا من یک بار دیگر سفر نکردم؟
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رِ وَ تحَْتاجُ إِلیَ الطَّبیبِ دائمِاً.25325 کَّ يَ فَریضَةَ الحَْجِّ في السنَّةِ القْادِمَةِ مَعَ أَعضاءِ أُسْرَتي لِنََّ زَوْجَتي أُصیبَتْ بمَِرَضِ السُّ لنَْ أَسْتَطیعَ أَنْ أُؤَدِّ
1( سال آینده نخواهم توانست همراه با اعضای خانواده‌ام فریضۀ حج را به جا بیاورم؛ زیرا همسرم به بیماری قند دچار شده است و همیشه نیاز به پزشک دارد.

2( پارسال نتوانستم همراه با اعضای خانواده، واجب حج را به جا بیاورم؛ زیرا شوهرم بیماری سردرد داشت و همیشه نیاز به پزشک داشت.
3( به خاطر بیماری سردرد همسرم و نیاز همیشگی‌اش به پزشک، سال آینده نخواهیم توانست همراه با اعضای خانواده، واجب حج را به جا بیاوریم.

4( چون شوهرم بیماری قند دارد و همیشه به مراقبت پزشک نیاز دارد، نمی‌توانیم امسال همراه با اعضای خانواده به فریضۀ حج بپردازیم.
، أُحِبُّ أَنْ أَذْهَبَ لزِیارَةِ الْمَاکنِِ الَّتي لمَْ أُشاهِدْها حَتَّی الْنَ.25425 یا بنُيََّ

1( پسرم، دوست داشتم به زیارت مکان‌هایی بروم که تا حالا آن‌ها را ندیده بودم.
کنون ندیده‌ام. 2( پسرکم، دوست داشتم به زیارت جاهایی می‌رفتم که آن‌ها را تا

3( پسرم، می‌خواهم به زیارت جاهایی بروم که آن‌ها را تا حالا نمی‌شناختم.
4( پسرکم، دوست دارم به زیارت مکان‌هایی بروم که تا کنون آن‌ها را ندیده‌ام.

سَةَ، یشَْتاقُ إِلیَهْا.25525 رُ الْمَاکنَِ المُْقَدَّ کُلُّ مُسْلِمٍ حینَ یرََی هٰذا المَْشْهَدَ وَ یتََذَکَّ
کن مقدس را به یاد می‌آورند، به آن مشتاق می‌شوند. 1( همۀ مسلمانان، وقتی که این صحنه‌ها را می‌بینند و اما
کن مقدس را به خاطر می‌آورد، به آن مشتاق می‌شود. 2( هر مسلمانی، هنگامی که این صحنه را می‌بیند و اما

کن مقدس را به یاد می‌آورند و به آن مشتاق می‌شوند. 3( تمام مسلمانان با دیدن این صحنه، اما
کن مقدس به آن مشتاق می‌شود. 4( هر مسلمانی وقتی این صحنه‌ها را می‌بیند، با به یادآوری اما

سَةَ أَیضاً، کَما قالتَْ أُمُّكَ.25625 ةَ وَ المَْدینةَِ أُحِبُّ أَنْ أَزورَ العَْتَباتِ المُْقَدَّ إِضافَةً إِلیَ مَکَّ
1( دوست داشتم علاوه بر مکه و مدینه، عتبات مقدس را هم زیارت می‌کردم، همان‌طور که مادر گفت.

2( دوست داشتم علاوه بر مکه و مدینه، کاش به زیارت عتبات مقدس هم می‌رفتم، همچنان‌که مادرتان گفت.
3( علاوه بر مکه و مدینه، می‌خواهم به زیارت عتبات مقدس هم بروم، همان‌گونه که مادرت گفت.

4( علاوه بر مکه و مدینه، دوست دارم عتبات مقدس را هم زیارت کنم، همان‌طور که مادرت گفت. 
هنر 2572591 عَدَدُ الَّذینَ یوُاجِهونَ مَرارَةَ الحَْیاهِ باِلرِّضا، وَ طرَیقُهُمُ الدّائمِيُّ هُوَ الِاتِّکاءُ عَلیَ التَّفاؤُلِ، قَلیلٌ جِدّاً. 	

1( بسیار اندک هستند کسانی که تلخی زندگی را با رضایت پشت سر می‌گذارند و اتکای بر خوش‌بینی مسیر همیشگی آن‌هاست!
2( تعداد کسانی که با تلخی زندگی با رضایت مواجه می‌شوند و راه همیشگی آن‌ها اتکا بر خوش‌بینی است، بسیار کم می‌باشد!

3( عده‌ای اندک هستند کسانی که از تلخی‌های زندگی با رضایت عبور می‌کنند و مسیرشان پیوسته با تکیه بر خوش‌بینی طی می‌شود!
4( کسانی که با سختی‌های زندگی رضایتمندانه مواجه می‌شوند، و نیز آن‌ها که تکیه بر خوش‌بینی راه همیشگی آن‌هاست تعدادشان بسیار اندک است!

انسانی 2582593 ونَ أَنْ یلَبَْسوا أَیاّمَ العْیدِ أَجمَْلَ وَ أَنظْفََ ثیابهِِمْ مَسْرورینَ، وَ هُمْ یذَْهبَونَ لزِیارَةِ الْخَرینَ!: 	  جَمیعُ الْطَفْالِ یحُِبُّ
1( کودکان همگی در روز عید دوست دارند زیباترین و نظیف‌ترین لباس خود را پوشیده، با شادی به دیدن یکدیگر بروند!

کیزۀ خود را می‌پوشند و با شادی بسیار، به دید و بازدید دیگران می‌روند! 2( روزهای عید همگی کودکان لباس‌های زیبا و پا
کیزه‌ترین لباس‌های خود را بپوشند، به دید و بازدید یکدیگر می‌روند! 3( همۀ بچه‌ها ایاّم عید شادمانه در حالی‌که دوست دارند زیباترین و پا

4( در ایاّم عید همۀ بچه‌ها در حالی‌که به دیدار دیگران می‌روند، دوست دارند با شادی و مسرّت، زیباترین و تمیزترین لباس‌های خود را بپوشند!
انسانی 2592597 	 .＀أَعَدَّ الّلُ لهَُم جَناّتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِها الْنَهارُ خالدِینَ فیها！

1( خداوند برای آنان باغ‌هایی فراهم کرده که زیر آن‌ها نهرها جاری است در حالی که در آن جاویدان هستند!
2( اللّه برای آن‌ها باغ‌هایی آماده می‌کند که در زیر آن‌ها رودخانه‌هایی جاری است، و در آن جاویدان می‌باشند!

3( آماده کرده است خداوند برای ایشان بوستان‌ها را و در زیر آن‌ها رودخانه‌ها را جاری کرده، و در آن جاویدان هستند!
4( فراهم ساخته است اللّه برای ایشان بوستان‌ها را و در زیر آن‌ها نهرهایی جاری ساخته است، و در آن جاویدان می‌باشند!

زبان 2602691 متُْ عَلَی الْخَرینَ وَ أَصْبَحْتُ إِنساناً ناجِحاً. 	 لمَْ أَدَعِ الِاجتِْهادَ في دُروسي فَلِهٰذا تقََدَّ
1( تلاشم در درس‌هایم هرگز ترک نشده است، لذا از دیگران جلو افتادم و انسان موفقی شدم!

2( کوشش من در درس‌ها رها نشد، به خاطر آن بر دیگران برتری یافتم و انسان موفقی گردیدم!
3( کوشش خود را در درس‌ها رها نکردم، بنابراین از دیگران سبقت گرفتم و انسانی موفق شدم!

4( تلاش را در درس‌هایم رها نکردم، بدین سبب بر دیگران پیشی گرفتم و انسان موفقی گردیدم!
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ریاضی 2612693 في انتْهاءِ مَمَرِّ مَدْرَسَتِنا نافذَِةٌ تفُْتَحُ عَلیَ مَنظْرٍَ جَمیلٍ، اسُْرِعُ أَناَ لرُِؤْیتَِها باِشْتیاقٍ حینمَا یدَُقُّ الجَْرَسُ!	
1( در آخر راهرویی در مدرسۀ ما پنجره‌ای هست که به منظرۀ زیبایی باز شده، هر وقت زنگ می‌خورد،‌ من با اشتیاق برای دیدن منظره می‌شتابم!

2( در انتهای راهروی مدرسۀ ما پنجره‌‌ایست که به منظرۀ زیبایی باز می‌شود، وقتی زنگ می‌خورد، من با اشتیاق برای دیدنش می‌شتابم!
3( در انتهای این راهرو از مدرسۀ ما پنجره‌ای به سمت تابلویی از طبیعت باز می‌شود که بعد از زنگ، من با اشتیاق به دیدنش می‌شتابم!

4( در آخر راهروی مدرسۀ ما آن پنجره به یک تابلوی زیبای طبیعی باز می‌شود،‌ موقع زنگ برای دیدنش مشتاقانه می‌شتابم!
ریاضی 2622694 	 :＀ًمَنْ قُتِلَ مَظلْوماً، فَقَدْ جَعَلنْا لوَِلیِّهِ سُلطْانا！

1( چنان‌چه کسی را مظلومانه به کشتن دهند، اولیای دم وی را سلطه می‌دهیم!
2( هر کس مظلومانه به قتل برسد، برای صاحب خون او قدرتی قرار می‌دهیم!

3( آن که قتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را سلطنت می‌بخشیم!
4( کسی که با ظلم کشته شود، ولیِّ دم او را قدرتمند ساخته‌ایم!

هنر 2632692 رْتَ نفَْسَكَ حَقّاً! 	 لتَْ عَلَیهِْ ما لا یطُیقُ، فَقَدْ کَسَّ رْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنكَْ بدَِرَجاتٍ وَ حَمَّ إِنْ کَسَّ
1( هر زمان شخصی را که از تو مراتبی پایین‌تر است بخواهی بشکنی و چیزی را که توانایی آن را ندارد بر او تحمیل کنی، حقیقتاً‌ خود را می‌شکنی!

2( وقتی فردی از تو چند درجه پایین‌تر باشد و تو او را شکستی و آن‌چه را تحمل آن را ندارد بر او بار کنی، به حق که فقط خود را می‌شکنی!
3( زمانی که کسی از تو مراتبی پایین‌تر بود و او را شکستی و بر او چیزهایی بار کردی که تحمل ندارد، در واقع خودت را شکسته‌ای!

گر کسی را که درجاتی از تو پایین‌تر است بشکنی و آنچه را که توانایی آن را ندارد بر او تحمیل کنی، حقّاً‌ خود را شکسته‌ای! 4( ا
تجربی 2642694 روسَ مِنْ جَدیدٍ!: 	 سَةٍ‌ حاذِقَةٍ تعَُلِّمُنا الدُّ أَنا وَ زَمیلاتي بحِاجَةٍ إِلیَ مُدَرِّ

گردی‌هایم معلّم برجسته‌ای درخواست کرده‌ایم که درس‌ها را از نو از او تعلیم بگیریم! 1( من و هم‌شا
2( من و هم‌کلاسی‌هایم نیازمند مدرّسی ماهر هستیم که درس‌ها را از نو به ما آموزش دهد!

3( من و دوستانم محتاج مدرّس حاذق می‌باشیم تا دروس را دوباره از او بیاموزیم!
4( من و رفقایم به معلّمی ماهر نیازمندیم تا درس‌هایمان را مجدّداً به ما یاد بدهد!

زبان 2652692 شادِ! 	 لالِ وَ یرُْشِدَكَ إِلیَ سَبیلِ الرَّ الَکِْتابُ هُوَ الَّذي یقَدِْرُ أَنْ یکَونَ صدیقَكَ المُْخْلِصَ وَ ینُجْیَكَ مِنَ الضَّ
1( کتاب است که می‌تواند دوست مخلص تو باشد و تو را از گمراهی نجات دهد و به راه هدایت ارشاد کند!

2( این کتاب است که می‌تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از گمراهی نجات بخشد و به راه هدایت افکند!
3( کتاب همان کسی است که برای تو دوستی خوب و نجات‌بخش است و تو را به راه درست هدایت می‌‌کند!
4( این کتاب است که می‌تواند همان دوست خوب تو باشد که از گمراهی رهایی‌ات بخشد و به هدایت کشاند!

زبان 2662697 هُ نهِایةََ الْمَرِْ، وَ تسَْتَطیعُ أَنْ تصَْعَدَهُ حَتَّی تصَِلَ إِلیَ الفَْرَجِ! 	 إِنَّ المَْشاکلَِ کَالجِْدارِ تقَدِْرُ أَنْ تعَُدَّ
1( مشکلات مانند دیوارند، می‌توانی آن را پایان کار بشماری، و می‌توانی از آن بالا بروی تا به گشایش برسی!

2( سختی‌ها چون دیوارند، می‌توانی آن را پایان کار خود بشماری، و می‌توانی از آن صعود کنی تا به راه نجاتی برسی!
3( مشکلات مثل دیواری است که می‌توانی آن را پایان کار بشماری، ولی می‌توانی خود را بالا ببری تا به فرجی برسی!

4( سختی‌ها مثل دیواری است که تو قادری آن‌ها را پایان کار خویش به شمار آوری، یا از آن صعود کرده به راه نجات برسی!
خارج 2672697 إِذا تکَْتُبونَ أَهدْافَکُمْ عَلیَ وَرَقةٍ تحَْصُلونَ عَلیَ ما تطَلُْبونَ بسُِرعَةٍ عَجیبَةٍ! 	

1( هرگاه اهدافتان را بر کاغذ مکتوب کنید، متعّجبانه به آنچه می‌خواهید به سرعت می‌رسید!
2( آن‌گاه که هدف‌هایتان را بر کاغذ بنویسید، به آنچه خواستید با سرعتی تعجب‌آور خواهید رسید!

3( هرگاه هدف‌هایتان را روی ورقه‌ای بنویسید، آنچه را می‌خواهید با سرعتی عجیب به دست می‌آورید!
گر هدف‌هایتان را بر اوراق کاغذ مکتوب کنید، آنچه را خواسته‌اید با سرعت تعجب‌آور به دست می‌آورید! 4( ا

خارج 91 با تغییر26826 رَةً لنَا، وَ حَقیقةُ الْمَرِ هيَ هٰذِهِ! 	 ةٍ، تدُْرکِینَ أَنَّها وَدائعُِ مِنْ جانبِِ الِله مُسَخَّ لوَْ تنَظْرُینَ إِلیَ الکْائنِاتِ حَوْلكَِ بدِِقَّ
1( چنان‌چه به دنیای اطرافت نیکو نگاه کنی، درک می‌کنی که آن‌ها امانت‌هایی از سوی خداوند هستند که به تسخیر ما درآمده‌اند، و این حقیقت پدیده‌های دنیاست!
گر به موجودات پیرامون خود به دقت بنگری، پی می‌بری که آن‌ها امانت‌هایی از جانب خداوند هستند که مسخّرشدۀ ما هستند، و حقیقت امر نیز همین است! 2( ا

3( هرگاه به اطراف خود و موجودات دقیقاً نگاه کنی، فکر می‌کنی آن‌ها امانت تسخیر شدۀ خداوند برای ما هستند، و واقعیت هم همین است!
4( زمانی که به هستی اطرافت با دقت نگاه کنی، می‌یابی که آن امانات، تسخیر شدۀ خداوند برای ما هستند و واقعیت نیز این چنین است!
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ریاضی 2692693 نحَْنُ سَنذَْهَبُ مَعَ قائدِِنا إِلیَ القِْتالِ وَ لنَْ نتَرُْکَهُ وَحیداً‌ فيِ الوَْقتِْ الحَْرِجِ! 	
1( با رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می‌شویم و او را در زمان سختی ترک نمی‌کنیم!

2( به همراه فرمانده برای مبارزه خواهیم رفت و هرگز او را در وقت دشواری رها نمی‌کنیم!
3( ما همراه فرماندۀ خود به نبرد خواهیم رفت و هنگام سختی او را تنها ترک نخواهیم کرد!
4( ما با رهبر خود به میدان جنگ می‌رویم و او را در زمان دشواری، تنها رها نخواهیم کرد!

ریاضی 2702794 دونَ دائمِاً أَنَّ طرَیقَ الوُْصولِ إِلیَ العُْلیَ هُوَ الِْحسْانُ فيِ حَقِّ الناّسِ!	 کانَ آباؤُنا یؤَُکِّ
کید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی به بزرگی، احسان کردن به مردم است! 1( تأ
کید بر این بوده که راه حصول به بزرگی‌ها، خوبی کردن در حقّ‌ ناس است! کان ما تأ 2( سفارش نیا

کید می‌کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حق مردم است! 3( پدران ما همواره تأ
کان ما دائماً‌ سفارش می‌کنند که طریق رسیدن به بزرگی‌ها، احسان در حقّ‌ النّاس است! 4( نیا

انسانی 2712794 کانَ یزَْدادُ قَلَقي کُلَّ یوَْمٍ عِندَْما تمَْضي الْیَاّمُ وَ أَنا ما کُنتُْ أَعْمَلُ عَمَلاً مُفیداً!	
1( هر روز که می‌گذشت اضطراب من بیشتر می‌شد، چون من کار مفیدی انجام نداده بودم!

2( وقتی روزها می‌گذشت در حالی که هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دادم اضطرابم هر روز بیشتر می‌شد!
3( هر روز نگرانیم افزایش می‌یافت، در حالی که هیچ کار مفیدی انجام نداده بودم و روزها گذشته بود!

4( هنگامی که روزها می‌گذشت، هر روز به نگرانی‌هایم افزوده می‌شد در حالی که کاری مفید انجام نمی‌دادم!
زبان 2722796 لَهُمْ کانَ عَلَی الِله فَقَطْ! 	 عوهُمْ، لِنََّ توََکُّ فازَ جُنودُ الِإسلامِ رَغْمَ أَنَّ الْعَْداءَ کانوا قَدْ رَوَّ

1( با وجود ترس از دشمن، سربازان اسلام پیروز گردیدند، زیرا فقط بر خدا توکّل کرده بودند!
2( با وجود تهدید دشمنان، سپاهیان اسلام پیروز شدند، چه توکّل آن‌ها همواره بر خدا بوده است!

3( سربازان اسلام پیروز شدند علی‌رغم اینکه دشمن آن‌ها را تهدید کرده بود، زیرا توکّل همیشگی آنان بر خدا بود!
4( سپاهیان اسلام علی‌رغم اینکه دشمنان آن‌ها را ترسانده بودند، پیروز شدند، زیرا توکّل آن‌ها فقط بر الله بوده است!

خارج 2732792 إِنَّ جِسْمَ الِْنسْانِ شَيْءٌ غامِضٌ وَ مازالَ العُْلمَاءُ لمَْ یسَْتَطیعوا أَنْ یکَْتَشِفوا حَقائقَِهُ کُلَّها! 	
کنون قادر نشده‌اند به کلّ‌ حقایق آن پی ببرند! 1( جسم بشر چیز مبهم و پیچیده ایست که دانشمندان تا

کتشاف کنند! کنون نتوانسته‌اند واقعیّتهای کلّی آن را ا 2( جسم بشر چیز پیچیده‌ای می‌باشد و علما تا
3( بدن انسان شیء پیچیده‌ایست و دانشمندان تا به حال نتوانسته‌اند تمام حقایق آن را کشف کنند!

4( بدن انسان شیء مبهمی است که پژوهشگران تا حالا قادر نشده‌اند به کلّ‌ حقایق آن پی ببرند!
خارج 2742791 لتَْ عَلَیهِْ حَقّاً. 	 عِندَْما لا تشَْعُرُ بخَِوْفٍ في أَعْماقِ ضَمیركَِ، إِلّ الخَْوْفَ مِنَ الِله، عِندَْئذٍِ قَدْ توََکَّ

1( آن زمان به خدا اعتماد واقعی داری که در درونت هیچ ترسی جز ترس از خدا وجود نداشته باشد!
2( هر زمان ترسی جز ترس از خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آنگاه اعتماد تو فقط به خداست!

3( هرگاه در درونت جز از خدا از هیچ کس ترسی نداشته باشی، پس آن زمان است که حقیقتاً بر خدا توکّل داری!
4( وقتی‌که در اعماق وجودت ترسی جز ترس از خدا احساس نمی‌کنی، در این زمان است که حقیقتاً بر خدا توکّل کرده‌ای!

انسانی 2752795 	 ! رَّ هُ الُله یبُعِْدْ عَنهُْ الشَّ مَنْ یحُِبَّ اللّهَ یحُْسِنْ إِلیَ الناّسِ، وَ مَنْ یحُِبَّ
1( هرکس خدا را دوست بدارد با مردم به خوبی رفتار می‌کند، و کسی که خدا او را دوست دارد، از بدی دور می‌شود!
2( هر آنکه حبّ خدا در دل دارد، به مردم احسان می‌کند، و آن کس که خدا او را دوست دارد، از بدی دور می‌ماند!

3( هر کس خدا را دوست دارد به مردم نیکی می‌کند، و هر کس خدا او را دوست دارد، بدی را از او دور می‌کند!
4( آن‌که دوستدار خدا است به مردم احسان می‌کند، و آن‌که خدا دوستدار اوست، او را از شرّ دورش می‌سازد!

زبان 2762796 یجَِبُ أَنْ نقَولَ لبَِعضِْ الناّسِ أَنتُمُ الَّذینَ لا تسَتَطیعونَ أَنْ تقَِفُوا عَلی رجِلِْکُمْ، فَکَیفَْ تسَتَطیعونَ أَنْ تقَِفوا عَلیَ قَوْلکُِمْ! 	
1( باید به بعضی مردم بگوییم شما که نمی‌توانید روی پای خود بایستید، چگونه می‌توانید روی سخن خود بایستید!

2( باید به برخی انسان‌ها اینگونه گفت شما توان ایستادن بر روی پای خود را ندارید چطور بر روی حرف خود توان ایستادن دارید!
3( واجب است به برخی از مردم گفته شود شما نتوانستید بر پای خود بایستید پس به چه صورت می‌توانید بر حرف خود بایستید!

4( ضروری است به بعضی از انسانها چنین بگوییم شما که قادر بر ایستادن روی پا نیستید، چگونه بر سخن خود قدرت ایستادن دارید!
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هنر 2772796 گر ..... 	 لْ إِلیَ عَجائبَِ أُخْرَی«!: ای انسان؛ ا ـرِّ الغْامِضِ لحَِیاتكَِ، تتََوَصَّ »یا إِنسْانُ؛ إِنْ تهَتَْمَّ باِلسِّ
1( به راز پیچیدۀ زندگی‌ات توجّه کنی، به عجایب دیگری دست می‌‌یابی!	

گاه شوی، رسیدنت به عجایب دیگر میسّر می‌شود! 2( از مشکل راز زندگی‌ات آ
3( راز پیچیده‌ای در زندگی‌ات هست، به آن اهتمام کن تا به عجایب دیگری برسی!
4( مشکل راز زندگی‌ات را متوجّه شوی، دست یافتن به عجایب دیگر آسان می‌شود!

تجربی 2782792 دَةً في وَصْفِ العِْلمِْ وَ العْالمِِ لیَِقرَْأَها في مَجْلِسِ تکَْریمِ العُْلمَاءِ الکِْبارِ! 	 قَدْ أَنشَْدَ هٰذا الشّاعِرُ أَبیْاتاً‌ مُتَعَدِّ
1( شاعران بی‌شماری ابیاتی در مورد دانش و دانشمند سروده‌اند تا در مجالس بزرگداشت علمای بزرگ خوانده شود!

2( بیت‌های فراوانی را این شاعر در مورد علم و عالم می‌سراید تا در مجلسی برای تکریم دانشمندان بزرگ آن‌ها را بخواند!
3( این شاعر ابیات متعددی را در وصف علم و عالم سروده تا آن‌ها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند!

4( در توصیف دانش و دانشمند این شاعر بیت‌های بسیاری سروده است تا در همایش بزرگ علمای بزرگ خوانده شود!
خارج 2792797 یبِْ ینَقُْصُ! )شَیبْ: پیری( 	 کْتِسابِ الفُْرَصِ، لِنََّ العُْمْرَ مَعَ الشَّ بابِ أَنْ یغَتَْنِموا لحََظاتِ عُمْرهِِمْ وَ یبُادِروا باِ عَلَی الشَّ

1( بر جوانان است که لحظه‌های عمر خود را غنیمت بشمارند و برای به‌دست آوردن فرصت‌ها مبادرت کنند، زیرا عمر با سالخوردگی نقصان می‌یابد!
2( غنیمت شمردن لحظه‌های عمر و مبادرت در به‌دست آوردن فرصت‌ها، بر جوانان ما واجب است، زیرا با پیر شدن از عمر کاسته می‌گردد!

3( باید جوانان، لحظات عمر را غنیمت بدانند و اقدام به استفاده از فرصت به‌دست آمده کنند، چه همراه پیری عمر می‌گذرد!
4( جوانان باید از تمام لحظات عمر خود بهره ببرند و اقدام به کسب فرصت‌ها نمایند، چه پیری عمر را کاهش می‌دهد!

زبان 2802894 	 :＀َاِصْبِروا حَتَّی یحَْکُمَ الّلُ بیَنْنَا وَ هُوَ خَیرُْ الحْاکمِین！
1( صبر کنید تا خداوند بین ما داوری کند، و او بهترین داوران است!

2( صبر داشته باشید که الله بین ما داوری کند، و او نیکوترین داور است!
کمان است! کم باشد، چه او نیکوترین حا 3( صبر پیشه کنید تا الله بین ما حا
کمان است! 4( صبور باشید که خداوند بین ما حکم خواهد کرد، که بهترین حا

هنر 2812894 	 :＀ًحمْٰنِ الَّذینَ یمَْشونَ عَلَی الْرَْضِ هَوْنا ！عِبادُ الرَّ
1( بندگانِ رحمان کسانی هستند که روی زمین به آرامی راه می‌روند.

2( عبادت کنندگانِ رحمان کسانی هستند که بر زمینِ هموار راه می‌روند!
3( عبادت کنندگانِ خداوند کسانی هستند که آرام بر کرۀ زمین ره می‌سپارند!

4( بندگانِ خداوندِ رحمان آنانی هستند که بر کرۀ زمین به سادگی راه می‌سپارند!
خارج 2822892 رَةِ! 	 وْضاءِ الکَْثیرَةِ وَ الحَْیاةِ المُْکَرَّ یعُاني الِْنسْانُ في المُْدُنِ الکَْبیرَةِ مِنَ الضَّ

1( مردم در بلاد کبیره، از شلوغی فراوان و روزمر‌گی زندگی به زحمت می‌افتند!
2( انسان در شهرهای بزرگ، از سر و صدای زیاد و زندگی تکراری رنج می‌برد!

3( مردم بلاد کبیره، از سر و صدای زیاد و زندگی مکرّر، به ستوه آمده‌اند!
4( رنج انسان در شهرهای بزرگ، از ازدحام زیاد و تکرار زندگی می‌باشد!

هنر 2832893 کْلِ! 	 ماواتُ وَ الْرَْضُ مُلتَْصِقَتَینِْ، ثمَُّ فَصَلَ رَبُّهُما بیَنْهَُما فَأصَْبَحَتا بهِٰذا الشَّ ذاتَ یوَْمٍ کَانتَِ السَّ
1( آسمان‌ها و زمین زمانی با هم یکی بودند، تا اینکه پروردگارشان بین آن‌ها فاصله ایجاد کرد و به این شکل درآورد!
2( روزی آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند، سپس پروردگارشان آن‌ها را از هم جدا ساخت و به این شکل شدند!

کنون هستند! 3( زمانی آسمان و زمین به یکدیگر وصل بودند، سپس پروردگارشان بین آن‌ها فاصله‌ای ایجاد کرد تا به شکلی درآیند که ا
کنون هستند! 4( آسمان و زمین روزگاری پیوسته به یکدیگر بوده‌اند، آنگاه خداوندشان فاصله‌ای بینشان ایجاد کرد تا به این شکل درآیند که ا

هنر 2842894 بعَضُْ الْحَیْانِ لا یعَقُْبُ الِْنسْانُ هَدَفَاً‌ بلَْ یقَتُْلُ وَقتَْهُ فَقَطْ إِلیَ أَنْ یقَتُْلَهُ الوَْقتُْ! 	
1( اغلب انسان‌ها هدف را پشت گوش انداخته، وقت خود را از دست می‌دهند تا اینکه وقت آن‌ها را بکُشد!

2( گاهی انسان هدفی را دنبال نمی‌کند، بلکه فقط وقت خود را می‌کُشد تا زمانی که وقت او را بکُشد!
3( بعضی وقت‌ها انسان نه تنها به دنبال هدفی نیست، بلکه وقت خود را می‌کُشد تا وقتش تمام شود!

4( انسان، گاهی هدفی را تعقیب نمی‌کند، بلکه فقط زمان خود را از بین می‌برد تا وقتی که بمیرد!
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زبان 2852895 هٰذِهِ سُنَّةٌ جَمیلَةٌ بأِنََّنا ننَهَْضُ مِنْ مکَاننِا لمَّا یدَْخُلُ عَلَینْا ضَیفٌْ جَدیدٌ! 	
1( این یک سنّت زیبا است که ما بلند می‌شویم زمانی که میهمانی جدید هنوز بر ما وارد نشده است!

2( این یک سنّت زیبا است که وقتی میهمانی جدید بر ما وارد می‌شود از جایمان برمی‌خیزیم!
3( سنّت زیبایی است که از جایمان برمی‌خیزیم هنوز میهمان جدید بر ما وارد نشده است!

4( سنّت زیبا این است که وقتی مهمان جدید نزد ما می‌آید برایش قیام می‌کنیم!
زبان 2862896 	 :＀َإِنَّ في ذٰلكَِ لَیاتٍ لقَِومٍ یعَقِْلون！

1( براستی برای آیاتی که در آن است، گروهی تعقل می‌ورزند!
2( همانا در آن نشانه‌هایی است برای قومی که تعقل می‌ورزند!

3( همانا آیاتی که در آن است برای قومی است که خرد می‌ورزند!
4( براستی نشانه‌هایی که در آن آیات وجود دارد برای قومی است خردمند!

تجربی 2872897 لالةَِ!	 راطِ المُْسْتَقیمِ وَ یبَتَْعِدوا عَنِ الضَّ ةٍ في العِْلمِْ وَ العَْمَلِ حَتَّی یهُدْوا إِلیَ الصِّ یحَْتاجُ شَبابنُا إِلیَ نمَاذِجَ مِثالیَّ
1( جوانان به نمونه‌های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده از گمراهی دور شوند!

2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه‌های برتر است تا راه درست را پیدا کنند و از ضلالت دور بمانند!
3( نیاز جوانان ما به نمونه‌هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت کرده از ضلالت دوری کنند!

4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه‌هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از گمراهی دور گردند!
حیحَ في التَّرجَمَةِ:28828 عَیِّنِ الصَّ

کنِِ تحُِبُّ أنَْ تزَورَها: دوست داشتی چه مکان‌هایی را زیارت می‌کردی؟ 1( أيَُّ الأمَا
؟ خاطرات شما از حج چه بودند؟ 2( ما هيَ ذِکْرَیاتکُُما عَنِ الحَْجِّ

: چادرهای حاجیان و تمام مراسم حج را به یاد داشته باش. رُ خیامَ الحُْجّاجِ وَ کُلَّ مَناسِكِ الحَْجِّ 3( أتَذََکَّ
ةِ جبَلَِ حِراءٍ: پیامبر در غار واقع در قلّۀ کوه حرا عبادت می‌کرد. 4( کانَ النَّبيُّ یتَعََبَّدُ في الغْارِ الوْاقِعِ في قِمَّ

عَیِّنِ الخَْطأََ في التَّرجَمَةِ:28928
1( أُولیٰ آیاتِ القُْرْآنِ نزََلتَْ عَلیَ النَّبيِّ في غارِ حِراءٍ: اولین آیه‌های قرآن در غار حرا بر پیامبر نازل شده است.

2( الِجَْأْ إِلیَ الغْارِ عِندَْما یتَسَاقطَُ المَْطرَُ: هنگامی که باران پی‌درپی فرو می‌ریزد به غار پناه می‌برم.
سَةِ: آرزو می‌کنم با نزدیکان برای زیارت مکان‌های مقدس تشرف پیدا کنم. کنِِ المُْقَدَّ فَ مَعَ الْقَرْبِاءِ لزِیارَةِ الْمَا 3( أتَمََنَّی أنَْ أتَشََرَّ

4( لا یسَْتطَیعُ صُعودَ الجَْبلَِ إِلّ الْقَوْیاءُ: فقط افراد قوی می‌توانند از کوه بالا بروند.
عَیِّنِ الخَْطأََ في التَّرجَمَةِ:29029

هْمِ: طرفداران ماهی‌های زینتی، شیفتۀ ماهی تیرانداز هستند، 1( هوُاةُ أسَْماكِ الزّینةَِ مُعجَبونَ بسَِمَکَةِ السَّ
2( وَلکٰنَِّ تغَْذیتَهَا صَعْبةٌَ عَلیَهِْم جِدّاً،: ولی تغذیۀ وی برایشان بسیار سخت است، 

ةَ دائمِاً: زیرا او همیشه ترجیحاً طعمه‌های زنده را دوست دارد، لُ الفَْرائسَِ الحَْیَّ 3( لِنََّها تفَُضِّ
4( وَ هذِٰهِ الفَْرائسُِ لا تحُصَْلُ عَلیَهْا إِلّ بصُِعوبةٍَ: و این طعمه‌ها فقط به سختی به دست آورده می‌شوند.

حیحَ في التَّرجَمَةِ:29129 عَیِّنِ الصَّ
هْمُ المْائيُّ في اتِّجاهِ الحَْشَراتِ فوَْقَ المْاءِ: تیر آبی، در جهت حشراتِ بالای آب رها می‌شود. 1( یطُلْقَُ السَّ

هْمِ: ماهی تیرانداز هنگامی حشره را می‌بلعد که روی سطح آب سقوط کرده باشد. 2( عِندَما تسَْقُطُ الحَْشَرَةُ عَلیَ سَطحِْ المْاء تبَلْعَُها سَمَکَةُ السَّ
یدِْ: ماهی تیرانداز، در شکار از شگفت‌ترین ماهی‌ها است. هْمِ أعَْجَبُ مِنَ الْسَماكِ الْخُْرَی في الصَّ 3( سَمَکَةُ السَّ

4( تخُْرِجُ التّیلابیا صِغارَها الَّتي ابتْلَعََتهْا، بعَْدَ زَوالِ الخَْطرَِ: تیلاپیا بچه‌های بلعیده شده‌اش را، بعد از رفع خطر بیرون می‌آورد.
عَیِّنِ الخَْطأََ في التَّرجَمَةِ:29229

1( سَمَکَةُ التّیلابیا مِنْ أغَْرَبِ الْسَماكِ تدُافِعُ عَنْ صِغارهِا: ماهی تیلاپیا از ماهی‌های عجیبی است که از بچه‌هایش دفاع می‌کند.
مَکَةَ تعَیشُ في شَمالِ إفرْیقیا؟: آیا می‌دانی که این ماهی در شمال آفریقا زندگی می‌کند؟ 2( هلَْ تعَْلمَُ أنََّ هذِٰهِ السَّ

3( سَمَکَةُ التّیلابیا تبَتْلَعُِ صِغارَها عِندَْما یشُاهِدُ خَطرَاً: ماهی تیلاپیا هنگامی که خطری را می‌بیند، بچه‌هایش را می‌بلعد.
4( قدَْ یذَْکُرُ الْسُتاذُ تلَامیذَهُ القُْدَماءَ: گاهی استاد، دانشجویان قدیمی‌اش را یاد می‌کند.
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حیحَةَ:29329 عَیِّنِ التَّرجَمَةَ الصَّ
1( اشِْتغََلَ المُْزارِعُ في المَْزرَعَةِ نشَیطاً: کشاورزِ بانشاط، در مزرعه کار کرد.

بابُ في المَْصْنعَِ مُبتْسَِمینَ: مهندسان جوان، لبخندزنان در کارخانه ایستادند. 2( وَقفََ المُْهَندِْسونَ الشَّ
3( اللّعِباتُ الِْیرانیّاتُ رَجعَْنَ مِنَ المُْسابقَاتِ فرَحِاتٍ: بازیکنان خوشحال ایرانی، از مسابقات برگشتند.

نتْرِْنت مُشْتاقتَیَنِْ: این دو دختر، مشتاقِ یک گردش علمی در اینترنت شدند. ةٍ في الِْ 4( هاتانِ البِْنتانِ قامَتا بجَِوْلةٍَ عِلمْیَّ
حیحَةَ:29429 عَیِّنِ التَّرجَمَةَ الصَّ

جونَ فرَیقَهُم الفْائزَِ وَ همُْ فرَحُِونَ: تماشاچی‌های خوشحال، تیم برندۀشان را تشویق کردند. عُ المُْتفََرِّ 1( یشَُجِّ
رَینِْ: دو مسافر با تأخیر به قطار می‌رسند. 2( وَصَلَ المُْسافِرانِ إِلیَ المَْطارِ مُتأََخِّ

3( تجَْتهَِدُ الطّالبِةَُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضیَةً: دانش‌آموز، در انجام تکالیفش با رضایت تلاش می‌کند.
تیَنِْ: دو دانش‌آموزِ تلاشگر، درس‌هایشان را خواندند. 4( الَتِّلمْیذَتانِ تقَْرَآنِ دُروسَهُما مُجِدَّ

عَیِّنِ الخَْطأََ في التَّرجَمَةِ:29529
1( أُشاهِدُ الفَْلّحَ وَ هوَ یجَْمَعُ المَْحصولَ: کشاورز را دیدم، او محصول را جمع می‌کرد.

جَرَتیَنِْ: تو را می‌بینم، در حالی‌که میان دو درخت نشسته‌ای. 2( أُشاهِدُكِ وَ أنَتَ جالسٌِ بیَنَْ الشَّ
سِ الکْیمیاءِ مُشتاقینَ: دانش‌آموزان، با اشتیاق به سخن معلم شیمی گوش می‌دادند. 3( کانَ الطُّلّبُ یسَْتمَِعونَ إِلیَ کَلامِ مُدَرِّ

بینَ: باید جلوی پدر و مادر، باادب بنشینیم. 4( عَلیَنْا أنَْ نجَْلسَِ أمَامَ الوْالدَِینِْ مُؤدََّ
انسانی 2962994 عَیِّنِ الخَْطأََ: 	

گر با نیکان مشورت کرده بودی قطعاً‌ پشیمان نمی‌شدی، 1( إِنْ اسِْتشََرْتَ الْبَرْارَ فلَنَْ تنَدَْمَ،: ا
گر شیرینی زندگی و تلخی آن را بچشی در مقابل سختی‌ها تسلیم نخواهی شد. ها فلَنَْ تسَْتسَْلمَِ أمَامَ المَْصاعِبِ!: و ا 2( وَ إِنْ ذُقتَْ حُلوَْ الحَْیاةِ وَ مُرَّ

3( لِنََّ المَْصاعِبَ کَالنّارِ تقَُوّيَ إِرادَتكََ!: زیرا سختی‌ها چون آتش اراده‌ات را قوی می‌کند!
4( فاَلفَْشَلُ لیَسَْ نهِایةََ الطَّریقِ بلَْ هوَُ جِسْرُ الانتْصِارِ!: پس شکست پایان راه نیست بلکه آن پل پیروزی است!

ریاضی 2972996 عَیِّنِ الخَْطأََ: 	
1( هذِٰهِ الیَْدُ یحُِبُّها الُله: این دست است که خداوند آن را دوست می‌دارد!
: این دستی است که خداوند آن را دوست می‌دارد! 2( هذِٰهِ یدٌَ یحُِبُّها الّلُ

مونَ لا یتَکََبَّرونَ عَلیَ أُولئٰکَِ: این گرامیان بر آن‌ها تکبّر نمی‌ورزند! 3( هؤُٰلاءِ المُْکَرَّ
مونَ لِنََّهُمْ لا یتَکََبَّرونَ عَلیَ الآخَرینَ: اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکبّر نمی‌کنند! 4( هؤُٰلاءِ مُکَرَّ

تجربی 2982994 حیحَ: 	 عَیِّنِ الصَّ
1( قبَلَْ کُلِّ شَيْءٍ لتِعَْتمَِدِ القُْدْرَةُ عَلیَ العَْقْلِ!: قدرت قبل از هر چیز بر عقل تکیه دارد!

کرَِتنِا!: با اینکه خیلی چیزها را می‌دانیم ولیکن آن‌ها را به یاد نمی‌آوریم! ها لیَسَْتْ في ذا 2( نعَْلمَُ کَثیراً مِنَ الْشَْیاءِ وَ لکٰنَِّ
!: بدون تردید خانواده‌ها تأثیر فراوانی در تربیت فرزندانشان خواهند داشت! 3( إِنَّ الْسُْرَةَ مُؤثَِّرَةٌ کَثیراً في ترَْبیَةِ أبَنْائهِا بلِا شَكٍّ

!: در این هوای گرم چگونه توانستی گل را تازه نگه داری؟ 4( کَیفَْ قدََرْتَ أنَْ تحَفِْظَ الوَْرْدَةَ فِي غَضاضَةٍ في هذٰا الجَْوِّ الحْارِّ
زبان 2992994 عَیِّنِ الخَْطأََ: إِنَّ اللّهَ هُوَ الوَْحیدُ الَّذي..../: خدا تنها کسی است که..... 	

بوهُ وَ مُنکْرِوهُ عَلیَ مائدَِتهِِ،/ تکذیب کنندگان و منکران را بر سر سفرۀ خود می‌نشاند! 1( یجَْلسُِ مُکَذِّ
2( یشَْترَي القُْلوبَ المُْنکَْسِرَةَ‌ أحَسَْنَ مِنَ السّالمَِةِ،/ دل‌های شکسته را بهتر از قلوب سالم می‌خرد.

گر به سوی او بروی به سویت می‌شتابد. 3( إِنْ تذَْهبَْ إِلیَهِْ یسُْرِعُ إِلیَكَْ،/ ا
4( عِندَْما یبَعُْدُ عَنكَْ کُلُّ النّاسِ یبَقَْی عِندَْكَ!/ هنگامی که همۀ مردم از تو دور می‌شوند نزد تو می‌ماند!

ریاضی 3003094 حیحَ: 	 عَیِّنِ الصَّ
1( لا تتَکَاسَلْ،‌ فإَِنَّ النَّجاحَ لا ینُاسِبُ الکَْسَلَ!: تنبلی مکن که موفقیّت با تنبلی تناسب ندارد!
ضَةُ الحْاذِقةَُ عَنْ أعَْمالهِا!: ای پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن! 2( لا تتَکَاسَلُ المُْمَرِّ

فِّ فائزِینَ!: نمرۀ دانش‌آموزان کلاس را نگاه کن که چگونه موفّق هستند! 3( شاهدََ الطُّلّبُ دَرَجاتهِِمْ فِي الصَّ
4( صادِقِ الَّذي یشُْفِقُ عَلیَكَْ وَ أنَتَْ في غَفْلةٍَ!: آن که دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالیکه غافل بودی!
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ریاضی 3013091 عَیِّنِ الخَْطأََ: 	
1( حینَ کانَ المُْدیرُ یعَُلِّقُ الوْسِامَ عَلیَ عُنُقِ التِّلمْیذِ المِْثاليِّ قالَ لهَُ: لمَْ یشُاهدَْ في المَْدْرَسَةِ مَنْ یشُْبِهُکَ: مدیر هنگامی که نشان را بر گردن دانش‌آموز 

موفق آویزان می‌کرد به او گفت: کسی مانند تو در مدرسه دیده نخواهد شد!
لَ المَْصاعِبَ وَ أصَْبحََ عالمِاً کَبیراً: باید آن شهید را الگویی برای خود قرار دهم زیرا او سختی‌ها را  هیدَ أُسْوَةً لنِفَْسي لِنََّهُ کانَ قدَْ تحََمَّ 2( لِجَعَْلْ ذٰلكَِ الشَّ

تحمل کرده و دانشمند بزرگی شده بود.
ةِ بتِشَاؤُمٍ وَ قلَقٍَ وَ یأَسٍْ: به خاطر نمی‌آورم که با حقایق تلخ زندگی‌ام با بدبینی و اضطراب و نومیدی مواجه شده باشم! رُ أنَيّ قدَْ واجهَْتُ حقَائقَِ حیَاتي المُْرَّ 3( لا أتَذََکَّ

نیا أبَداً: هرگز با کسی که به خاطر زر و زیورهای دنیا دروغ می‌گوید، معاشرت مکن! 4( لا تعُاشِري الَّتي تکَْذِبُ مِنْ أجَلِْ زَخارفِِ الدُّ
زبان 3023093 حیحَ: 	 عَیِّنِ الصَّ

قیلَ عَلیَ الْرَْضِ: این بار گران را به زمین انداخت! 1( ألَقِْ هذٰا الحَْمْلَ الثَّ
مَةُ تصَْنعَُ مُعِدّاتٍ حدَیثةًَ: کشورهای پیشرفته تجهیزات جدیدی می‌ساختند! 2( کانتَِ البِْلادُ المُْتقََدِّ

بتُْ مِنْ رائحَِةِ وَرْدَةٍ جمَیلةٍَ في حدَیقَةِ بیَتْنِا: از بوی گل‌های زیبای باغچۀ منزلمان تعجّب کردم! 3( تعََجَّ
قَ الحْاضِرونَ: نمایشنامه با موفقیت به پایان رسید، در حالی‌که حضّار دست می‌زدند. ةُ بنِجَاحٍ فصََفَّ 4( انِتْهََتِ المَْسْرَحیَّ

تجربی 3033095 عَیِّنِ الخَْطأََ: 	
1( قالَ المُْعَلِّمُ لمُِتعََلِّمیهِ تکََلَّموا باِلَّتي هِيَ أحَسَْنُ: معلم به دانش‌آموزانش گفت به وجهی که بهتر است سخن بگویید.

ةَ مِنهُْ: ما نماز می‌خوانیم چون از او یاری الهی را خواستاریم! 2( نحَنُْ نصَُلّي لِله مُطالبِینَ المَْعونةََ الِإلـٰهیَّ
3( قلَبُْ هذٰا المُْؤمِْنِ کَأَنهَُّ قدَْ فرََغَ مِنْ غَیرِْ الِله: قلب این مؤمن گویی از غیر خدا خالی شده است.

4( جمَالُ العِْلمِْ وَ الْدََبِ زینةٌَ لا تزَولُ: زیبایی علم و ادب زینتی است که زایل نمی‌شود.

سؤالات مفهوم

عَیِّنِ الخَْطأََ في المَْفهومِ:30430
2( هر باطلی که بیند گوید که هست حق / حقی که رفت گوید باطل همی رود 		 1( جاءَ الحَْقُّ وَ زَهقََ البْاطِلُ
4( خلوت دل نیست جای صحبت اضداد/ دیو چو بیرون رود فرشته درآید 3( کان چشمه که خضر یافت آنجا / با دیو فرشته نیست هم‌بر 	

عَیِّنِ الخَْطأََ في المَْفْهومِ:30530
لا )خابَ = یئَسَِ( اً مَنْ عَلیَهِْ توََکَّ حمانِ في الْمَرِ کُلِّهِ/ فمَا خابَ حقََّ لْ عَلیَ الرَّ لَ عَلیَ الِله فهَوَ حسَْبه＀ُُ: توََکَّ 1( ！مَنْ توََکَّ

ینِ طلَبَُ العِْلمِْ وَ العَْمَلُ بهِِ 2( الَنّاسُ عَلیَ دینِ مُلوکهِِم: أیَُّها النّاسُ، اعِْلمَوا أنَّ کَمالَ الدِّ
: زیاد کردن( کْرُ أبَقَْی لهَا )أزَیدَنَّ 3( ！إِنْ شَكَرْتمُْلأ زَِيدَنَّكُمْ وَ لئَنِكَ فَرْتمُْ إِنَّ عَذَابيِ لشََدِيد＀ٌ: الَکُْفْرُ باِلنِّعمَةِ یدَْعو إِلیَ / زَوالهِا وَ الشُّ

4( سَلِ المَْصانعَِ رَکْباً تهَیمُ في الفَْلوَاتِ: إِنَّما یعَْرفُِ قدَْرَ العِْلمِْ مَنْ / سَهِرَتْ عَینْاهُ في تحَصیلهِِ )سَهِرَتْ: بیدار ماند(
حیحَ لمَِفْهومِ العِْبارَةِ: »إِنَّ الکَْلامِ لفَي الفُْؤادِ وَ إِنَّما / جُعِلَ اللِّسانُ عَلَی الفُْؤادِ دَلیلا« )الفُْؤاد: القَْلبْ(: 30630 عَیِّنِ الصَّ

1( ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟
کنون در این قفس / با این لسان عَذْب که خامُش چو سوسنم 2( حیف است بلبلی چو من ا

3( هیچ شبان بی عصا و کاسه نباشد / کاسۀ من دفتر و عصاست لسانم
4( کوشم که نام تو نبرم، لیک چون کنم؟ / چون هرچه در دل است مرا بر زبان رود 

عَیِّنِ الخَْطأََ في المَْفْهومِ: »جِراحاتُ الحُْسامِ لهَا التِْیامٌ / وَ لا یلَتَْئمُِ ما جَرَحَ اللِّسانُ«. 30730
2( جانا کدام سنگ‌دل بی‌کفایت است / کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد؟ 1( ز زخم سنان بیش زخم زبان/ که این تن کند خسته و آن روان 	

4( زخم کان از زبان یاران است/ بدتر از زخم تیرباران است  3( آنچه زخم زبان کند با من/ نکند زخم شمشیر جان‌سِتان 	
کرُ أَبقَْی وَ أَجمَْلُ«. 30830 عَیِّنِ الخَْطأََ في مَفْهومِ البَْیتِ: »الَمْالُ یفَْنیَ وَ یبَقَْی / وَ الذِّ

1( نام باقی در زوال مال فانی بسته است / کز سخاوت بر زبان‌ها نام حاتم مانده است 
2( جهان بی ما بسی بوده‌ست و باشد/ برادر، جز نکونامی میندوز

3( در کوی نیک‌نامی ما را گذر ندادند/ گر تو نمی‌پسندی، تغییر ده قضا را
4( بدِین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر / که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند 
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عَیِّنِ الخَْطأََ في مَفْهومِ العِْبارَةِ: »بلَاءُ الِْنسانِ في لسِانهِِ«. 30930

2( ای زبان، تو بس زیانی مر مرا/ چون تویی گویا، چه گویم من تو را 1( زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد/ بهوش باش، که سر در سر زبان نکنی	

4( به کوشش توان دجله را پیش بست / نشاید زبان بداندیش بست ک است 	 3( سرت را از زبان، بیم هلاک است/ و زو در سر، خِرَد اندیشنا

حیحَ في مَفْهومِ العِْبارَةِ: »البْاقیاتُ الصّالحِاتُ خَیرٌْ عِندَ رَبِّكَ ثوَاباً«.31031 عَیّنِ الصَّ

＀َ2( ！یا أيُّها الَّذینَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ ما لا تفَْعَلون نیا وَ الـْآخِرَةِ مَعَ الجَهْلِ	 نیا وَ الـْآخِرَةِ مَعَ العِْلمِْ وَ شَرُّ الدُّ 1( خَیرُْ الدُّ

َـموتُ غَداً 4( اعِْمَلْ لدُِنیاكَ کَأنَّكَ تعَیشُ أبدَاً وَ اعْمَلْ لـِآخِرَتكََ کَأَنَّكَ ت 3( ما فعََلتَْ مِنَ الخَْیراتِ، وَجدَْتهَا ذَخیرَةً لـِآخِرَتکَِ	

تجربی 3113197 ！لمَِ تقَولونَ ما لا تفَْعَلون＀َ. عَیِّنِ المُْناسِبَ للِمَْفْهومِ: 	

2( سخن چو گفته شد، آن بهِْ که دل را بدان بپردازی! 1( به عمل کار برآید، به سخندانی نیست!	

4( سخن آن گو، چه با دشمن چه با دوست / که هر کو بشنود، گوید که نیکوست! 3( عَمَلٌ قلَیلٌ مَعَ العِْلمِْ خَیرٌْ مِنْ عَمَلٍ کَثیرٍ مَعَ الجَْهْلِ!	

ریاضی 3123197 »خَیرُْ الْشَْیاءِ جَدیدُها«. عَیِّنْ غَیرَْ المُْناسِبِ للِمَْفْهومِ: 	

2( نو که آمد به بازار/ کهنه می‌شود دل‌آزار 1( چو عشق نو کند دیدار در دل/ کهن را کم شود بازار در دل	

4( درم هرگه که نو آمد به بازار/ کهن را کم شود در شهر مقدار 3( کهنه‌دوزان گر بدُیشان صبر و حلم/ جمله نودوزان شدندی هم به علم	

زبان 3133197 »رُبَّ عالمٍِ قَدْ قَتَلَهُ جَهلُْهُ، وَ عِلمُْهُ مَعَهُ لا ینَفَْعُهُ«. عَیِّنِ المُْناسِبَ للِمَْفهومِ: 	

2( علم چندان‌که بیشتر خوانی/ چون عمل در تو نیست، نادانی! 1( جهل خواب‌ست و علم بیداری/ زان نهانی و زین پدیداری!	

4( علم نور است و جهل تاریکی/ علم راهت برد به باریکی! 3( ز نادان نیابی به‌جز بدتری/ نگر سوی بی‌دانشان ننگری!	

هنر 3143197 جَرِ حَتَّی تقَطِْفَ الثَّمَراتِ الحُْلوَْةَ«. 	 عَیِّنْ ما لا ینُاسِبُ مَفْهومَ العِْبارَةِ: »یجَِبُ أَنْ تتََسَلَّقَ أَغصانَ الشَّ

2( هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد! 		 1( نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود!

4( شاخ بی میوه کشد سر به قیام/ شاخ پر میوه شود خم به سلام 3( رنج بردار تا بیابی خنج/ رنج، ماری است خفته بر سر گنج	

خارج 3153197 »لا تنَظْرُْ إِلیَ دَقّاتِ الحَْیاةِ المْاضیَةِ، بلَْ انُظْرُْ إِلیَ دَقّاتهِا البْاقیَةِ«. عَیِّنْ ما لا ینُاسِبُ مَفْهومَ العِْبارَةِ: 	

رْ عَلیَ ما سَبِقَ! 2( لا تتَحََسَّ 		 1( نیمۀ خالی لیوان را نبین!

4( اسِْتفَِدْ مِمّا بقَِيَ لكََ مِنَ الفُْرَصِ! 3( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین!	

انسانی 3163197 »لا نعَیشُ إِلّ للّ‍هِ«. عَیِّنِ المُْناسِبَ للِمَْفهومِ: 	

＀ًکرِاً وَ إِمّا کَفورا بیلَ إِمّا شا 2( ！إِناّ هدََینْاهُ السَّ 	＀َ1( ！إِنَّ صَلاتي ... وَ مَحیْايَ وَ مَماتي للّ‍هِ رَبِّ العْالمَین

＀ 4( ！ما خَلقَْناهمُا إِلّ باِلحَْقِّ 	＀ِ3( ！وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الِْنسَْ إِلّ لیَِعْبدُون

هنر 3173191 »طبَیبٌ یدُاوي الناّسَ وَ هُوَ مَریضٌ«. عَیِّنْ غَیرَْ المُْناسِبِ للِمَْفْهومِ: 	

2( درد در عالم ار فراوان است/ هر یکی را هزار درمان است! 1( پندم چه دهی نخست خود را / محکم کمری ز پند دربند!	

4( پزشکی که خود باشدش زرد روی/ از او داروی سرخ‌روئی مجوی! 3( پزشکی که باشد به تن دردمند/ ز بیمار چون باز دارد گزند!	

خارج 3183191 خْرَةِ! هَلْ أَنتَ أَقَلُّ مِنْ هٰذِهِ القَْطرَاتِ؟« تدَُلُّ العِْبارَةُ عَلیَ ... 	 غیرَةُ ثقَبْاً في الصَّ »قُلتُْ في نفَْسي: أُنظْرُْ، کَیفَ أَحدَْثتَْ قَطرَاتُ المْاءِ الصَّ

2( حُبِّ النَّفْسِ	 		 1( الِإرادَةِ القَْویَّةِ

غیرَةِ 4( قطَرَاتِ المْاءِ الصَّ 		 جاعَةِ هامَةِ وَ الشُّ 3( الشَّ

انسانی 3193191 »بد اصل گدا، چو خواجه گردد نه نکوست/ مغرور شود، نداند از دشمن دوست« عَیِّنِ المُْناسِبَ للِمَْفهومِ: 	

2( لا یصَیرُ العَْدُوُّ صَدیقاً باِلتَّعَطُّفِ 		 حُ بمِا فیهِ 1( کُلُّ إِناءٍ یتَرََشَّ

: کوچک می‌شمارد( واقیا )اسِِْتقََلَّ 4( مَنْ قصََدَ البْحَرَْ اسْتقََلَّ السَّ 3( طارَ الوُْشاةُ عَلیَ صَفاءِ ودِادِهِم )وُشاة: سخن‌چینان(	

تجربی 3203292 »اِعْمَلْ عَمَلَ مَنْ یعَلَْمُ أَنَّ اللّهَ مُجازیهِ بإِِساءَتهِِ وَ إِحسْانهِِ«. عَیِّنِ المُْناسِبَ للِمَْفْهومِ: 	

2( ما یعَْمَلِ الِْنسْانُ مِنْ خَیرٍْ أوَْ شَرٍّ یحُاسَبْ عَلیَهِْ! موا لِنَفُْسِکُمْ مِنْ خَیرٍْ تجَِدوهُ عِندَْ اللّهِ!	 1( وَ ما تقَُدِّ

4( مَنْ یعَْمَلِ الخَْیرَْ ینَتْفَِعْ بهِِ فِي النِّهایةَِ! رِّ عَمَلَ العَْلانیَةِ!	 3( الَبِْرُّ‌ أنَْ تعَْمَلَ فِي السِّ
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 کَم عِبارَةً ترَجَمَتُها خَطأٌَ للِْسَْئلَِةِ التّالیَةِ )321- 325(.
32132

الف( ！وَ لا تهَِنوا وَ لا تحَْزَنوا وَ أَنتُمُ الْعَْلَوْن＀َ: و سُست نمی‌شوید و غمگین نمی‌گردید، در حالی که شما بالاتر هستید.

رین＀َ: مردم، امّتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران مژده‌دهنده را فرستاد. ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّ‍هُ النَّبیّینَ مُبَشِّ ب( ！کانَ الناّسُ أُمَّ

پروردگارت  سوی  به  تو(  )از  راضی‌شده  و  راضی  مطمئنهّ،  نفس  ای   :＀ًة مَرْضیَّ راضیَةً  رَبِّكِ  إِلیَ  اِرْجِعي  المُْطمَئنَِّةُ،  النَّفسُ  أَیَّتُها  ！یا  ج( 

برمی‌گردی.

کعِون＀َ: سرپرست شما فقط خدا و پیامبرش و کسانی هستند  کاةَ وَ هُمْ را لاةَ وَ یؤُتْونَ الزَّ کُمُ اللّ‍هُ وَ رَسولهُُ وَ الَّذینَ یقُیمونَ الصَّ د( ！إِنَّما وَلیُّ

که نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند در حالی که در رکوع هستند.

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

32232

الف( کُنتُ ذَهَبتُْ مَعَ صَدیقي السّاعي إِلیَ المَْکْتَبَةِ لنِقَرَْأَ هُناكَ کتِاباً رائعِاً: با دوستم تلاشگرانه به کتابخانه می‌رفتم تا آنجا کتاب جالبی را 

بخوانیم.

ب( کانَ الفَْلّحونَ یزَْرَعونَ بذُوراً مُخْتَلِفَةً في مَزارِعِ القُْرَیٰ: کشاورزان در مزرعه‌های روستا، بذرهای مختلفی کاشته بودند.

ج( شاهَدْنا جَماعَةً مِنَ المُْسافرِینَ کانوا واقِفینَ أَمامَ الْبارِ: گروهی از مسافران را می‌بینیم که جلوی چاه آب ایستادند.

یّاراتِ: همکارم که تعمیرکار است، ماشین از کار افتادۀشان  د( جَرَّ زَمیلي المُْصَلِّحُ سَیّارَتهَُم المُْعَطَّلَةَ باِلجَْرّارَةِ وَ أَخَذَها إِلیَ مَوْقِفِ تصَلیحِ السَّ

کتور می‌کشید و آن را به گاراژ تعمیر ماشین‌ها می‌برد. را با ترا

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

32332

نیْا حَسَنةًَ وَ في الْخِرَةِ حَسَنة＀ًَ: پروردگار ما، در دنیا به ما نیکی داد و در آخرت نیکی ]داد[. الف( ！رَبَّنا آتنِا في الدُّ

ب( ！جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطِل＀ُ: حق آمد و باطل )از بین( رفت.

لاة＀ِ: از شکیبایی و نماز، کمک گرفتید. برِْ وَالصَّ ج( ！وَاسْتَعینوا باِلصَّ

د( ！کُلُّ نفَسٍ ذائقَِةُ المَْوْت＀ِ: هر نفسی، مرگ را می‌چشد.

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

32432

أَرَسْطو: فارابی »معلم ثانی« نامیده می‌شود زیرا  الیْونانيِّ  العْالمِِ  الثاّني«  مُؤَلَّفاتِ »المُْعَلِّمِ  لِنََّهُ شارِحُ  الثاّنيَ«  الفْارابيُّ »المُْعَلِّمَ  يَ  الف( سُمِّ

نوشته‌های »معلم ثانی«، دانشمند یونانی ارسطو را شرح داده است.

ةِ نشَیطینَ وَ بعَدَ اللَّعِبِ صاروا فَرحِینَ: کودکان، با نشاط بسکتبال بازی می‌کردند و بعد از بازی، خوشحال  لَّ ب( کانَ الْطَفالُ یلَعَْبونَ کُرَةَ السَّ

شدند.

ةً: بعد از اینکه از آسمان باران بارید، زمینِ سرسبز را دیدی. ماءِ شاهَدْتَ الأرَضَ مُخْضَرَّ ج( بعَدَْ أَنْ نزََلَ المَْطرَُ مِنَ السَّ

ةِ وَ هُمْ مَسرورونَ: گردشگران به مکان‌های تاریخی می‌روند در حالی که خوشحال هستند. یّاحُ إِلیَ الْمَاکنِِ التّاریخیَّ د( یذَْهَبُ السُّ

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

32532	         

الف( تحَْمِلُ الفَْلّحَةُ الحَْجَرَ وَ هيَ ثقَیلٌ )تجربی95 با تغییر(: کشاورز سنگِ سنگین را برمی‌دارد.

غیرَ مَریضاً )تجربی95(: مادر به برادر کوچکم در حالی‌که مریض بود کمک کرد. ب( ساعَدَتِ الْمُُّ أَخي الصَّ

ج( ینُادي هٰذا الوْالدُِ إِبنْهَُ وَ هوَ نائمٌِ )تجربی95 با تغییر(: این پدر، پسرش را در حالی‌که خواب است صدا می‌زند.

ملَاءُ الطاّلبَِ النُّموذَجيَّ مَسرورینَ )تجربی95 با تغییر(: این همکلاسی‌ها دانش‌آموز نمونۀ خوشحال را تشویق کردند. عَ هٰؤُلاءِ الزُّ د( شَجَّ

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	
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 کَم عِبارَةً أَخطاءُ ترَجَمَتِها عَلیٰ حَدٍّ سَؤاءٍ لِسْئِلةِ التّالیَةِ )326- 330(؟
زبان 95 با تغییر32632 �

الف( نعَتَْصِمُ بحَِبلِْ اللّهِ في طرَیقِهِ خاضِعاتٍ: با خشوع، در راه خدا به ریسمانش چنگ می‌زنیم.

ب( تشُاهِدُني الْخُتُ مَشغولةًَ باِلمُْطالعََةِ: خواهرم، من را مشغول به مطالعه می‌بیند.

ج( ساعَدْتُ أَحَدَ الْصَْدِقاءِ شاکرَِةً عَلَی عَمَلِهِ: یکی از دوستان به من کمک کرد در حالی‌که از کارش سپاسگزار بودم.

د( زُرْتُ أَباكِ یوَْمَ أَمسٍْ فَرحَِةً: دیروز، با خوشحالی پدرت را ملاقات کردم.

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صِفْر	

هنر 95 32732 �

هرِْ أَنْ أَعْفُوَ النَّاسَ قادِراً: از روزگار آموختی که با توانایی، مردم را ببخشی. الف( تعََلَّمْتُ مِنَ الدَّ

ب( قَطعَتُْ مسَافَةً بعَیدَةً لزِیارَةِ وَالدَِيَّ مُفْتَخِراً: برای دیدار فرزندانم مسافت دوری را با افتخار می‌پیمایم.

روسِ مَسْرورینَ: هم‌کلاسی‌هایم با خوشحالی در فهمیدن درس به من کمک کردند. ج( ساعَدَني أَصْدِقائي في فَهمِْ الدُّ

راطِ المُْسْتَقیمِ مُشْفِقاً: معلممان با دلسوزی ما را به راه راست هدایت می‌کند. د( یرُْشِدُنا مُعَلِّمُنا إِلیَ الصِّ

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صِفْر	

32832

غیرَ الَیَْوْمَ ناجِحاً: امروز، برادرِ تنهایِ کوچکت را موفق دیدم. الف( رَأَیتُْ أَخاكِ الوَْحیدَ الصَّ

ب( یاَ أَیُّهَا الوْالدِانِ؛ عَلِّما أَولادَکُما مُشْفِقَینِْ عَلَیهِْمْ: ای پدر و مادر! فرزندانتان را یاد می‌دهید در حالی‌که نسبت به آنان دلسوز هستید.

ج( أَصْدِقائي؛ أَسْرعِوا إِلیَ إِصْلاحِ أَعْمالکُِمْ مُجْتَهِدینَ: دوستان تلاشگرم به سوی اصلاح کارهایتان شتافتند.

مَةِ مُشْتاقاً لزِیارَتهِِمْ: به استقبال بازگشتگانِ مشتاق از مکه مکرّمه رفتم. ةَ المُْکَرَّ د( اِسْتَقبَْلتُْ العْائدِینَ مِنْ مَکَّ

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صِفْر	

انسانی91 با تغییر32932 �

گر به سوی جلو پیشرفت کنیم، بهتر از این است که منتظرانه بایستیم. منَا نحَْوَ الْمَامِ أَفضَْلُ مِنْ أَنْ نقَِفَ مُنتَظِرینَ!: ا الف( إِنَّ تقََدُّ

از  ترس  به‌خاطر  قطارِ سریع‌السّیر می‌شوند  المَْوْعِدِ!: مسافران سوار  قَبلَْ  حَرَکَتِهِ  مِنْ  خَوْفاً  مُسْتَعجِْلینَ  القِْطارِ  في‌  المُْسافرِونَ  رَکبَِ  ب( 

حرکتش قبل از موعد.

کْثرََ الناّسِ یضَُیِّعونهَا!: در زندگی روزانه‌مان با فرصت‌های زیادی روبه‌رو شده‌ایم ولی بیشتر  ةِ نوُاجِهُ فُرَصاً کَثیرَةً وَلکِٰنَّ أَ ج( في‌ حَیاتنِا الیَْوْمیَّ

مردم آن‌ها را از دست داده‌اند.

بابَ نشَیطینَ في المُْجْتَمَعِ حَتَّی یصَِلوا إِلیَ أَهدْافهِِمْ!: جوانان را با نشاط برای رسیدن به اهدافشان در دانشگاه می‌بینیم. د( نرََیٰ الشَّ

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صِفْر	

33033

ماً في دُروسي: حقیقتاً مأیوس بودم زیرا پیشرفتی در درس‌هایم ندیده بودم. الف( أَصْبَحْتُ مَأیْوساً جِدّاً لِنَيّ ما کُنتُ أُشاهِدُ تقََدُّ

ةِ: دانشجویانی در این جلسه شرکت خواهند کرد که دربارۀ مشکلات  راسیَّ ثونَ حَولَ مشَاکلِِهِمِ الدِّ ب( اِشْتَـرَكَ طلُّبٌ في هٰذِهِ الجَْلسَْةِ یتََحَدَّ

درسی‌شان سخن می‌گویند.  

ج( هُناكَ حَدائقُِ جَمیلَةٌ في مَدینتَِنا أَنتَْفِعُ بهِا في جَمیعِ الْیَاّمِ فَرحِاً: باغ‌های زیبایی در شهر ما وجود دارد که در تمام روزها با خوشحالی 

به من سود می‌رسانند.

ةٍ: هم‌کلاسی‌هایم به عنوان تیم ورزشی در مسابقات زیادی  د( کانَ زُملَائي شارَکوا في مُسابقَاتٍ کَثیرَةٍ في مَجالِ کُرَةِ الیَْدِ کَـأفَرْقَِةٍ ریاضیَّ

در زمینۀ بسکتبال شرکت کردند.

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صِفْر	
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کثرَُ للِْسَْئلَِةِ التّالیَةِ )331- 336(.  عَیِّن عِبارَةً أَخطاءُ ترَجَمَتِها أَ
33133

ةٌ وَ حدَیثةٌَ لیَِبحَْثوا أوَْضاعَ الجَْوِّ حوَْلَ الْرَْضِ:  کبِِ الْخُْرَی کانتَْ في داخِلهِا آلاتٌ عِلمْيَّ وَ الکَْوا ةٍ إِلیَ القَْمَرِ  نجََحَ العُْلمَاءُ في إِرسالِ أقَمارٍ صِناعیَّ 1( أخَیراً 
سرانجام دانشمندان موفق شدند قمرهایی مصنوعی به ماه و ستارگان بفرستند که در داخلشان ابزارهایی علمی و تازه گذاشته شده بود تا در مورد اوضاع 

هوا در اطراف زمین تحقیق کنند.
ةُ الَّتي تدَورُ حوَلَ الأرَضِ، فبَعَضُ أقَمْارِ الاتِّصالاتِ یصَِلُ وَزْنهُا إِلیَ ثلَاثةَِ أطَنْانٍ: قمرهای مصنوعی‌ای که دور زمین می‌چرخند،  ناعیَّ 2( تخَْتلَفُِ الْقَمارُ الصِّ

فرق دارند، و برخی از قمرهای مخابراتی وزنشان به سه تنُ می‌رسد.
که  کند  اختراع  هواپیماهایی  و  کشتی‌ها  و  ابزارها  که  توانست  انسان  البْعَیدَةَ:  المَْسافاتِ  بُ  تقَُرِّ طائرِاتٍ  وَ  سُفُناً  وَ  آلاتٍ  یخَْترَِعَ  أنَْ  الِإنسانُ  اسِْتطَاعَ   )3

مسافت‌های دور را نزدیک ساخته است.
ةُ: قمر صنعتی )مصنوعی(، وسیله‌ای است که برای انجام خدمات  نةٍَ مِنهْا الْبَحاثُ العِْلمْیَّ ناعيُّ سَیّارَةٌ تسَْبحَُ في الفَْضاءِ لِدَاءِ خَدَماتٍ مُعَیَّ 4( القَْمَرُ الصِّ

مشخصی در فضا گردش می‌کند، از جمله بحث‌های علمی.
33233

1( عِندَْما تأَخُْذُ یدََ الْخَرینَ لتِسُاعِدَهمُْ، فاَعْلمَْ أنََّ یدََكَ الْخُْرَی في یدَِ الّلِ )خارج 95(: هرگاه دست دیگران را برای یاری کردنشان بگیری، بدان که دست 
دیگرت در دست خداست.

وْنیَنِْ الِثنْیَنِْ لبِاطِني لوَْناً واحِداً إِلهٰیّاً، بمُِصاحبَةَِ المُْؤمِْنِ )انسانی95(: کاش بتوانم دو رنگِ درونم را با همنشینیِ مؤمن به  لَ اللَّ 2( لیَتْنَي اسَْتطَیعُ أنَْ أُبدَِّ
یک رنگِ خدایی تبدیل کنم.

3( عِندَْما رَأیَتُْ أنََّ زَمیلتَي قدَْ حفَِظتَْ ثلَاثةََ أبَیْاتٍ مِنَ القَْصیدةِ، أنَا أیَضْاً حفَِظتُْ عِشرینَ بیَتْاً! )تجربی94 با تغییر(: وقتی دیدم دوستم سه بیت از یک 
قصیده را حفظ کرده، من هم ده بیت حفظ کردم.

فاءِ )ریاضی94(: وقتی از پزشک پرسیدم وضع این بیمار را چگونه می‌بینی؟  4( عِندَْما سَأَلتُْ الطَّبیبَ: کَیفَْ ترََی حالةََ هذا المَْریضِ؟ أجَابَ: ادُْعوا لهَُ باِلشِّ
جواب داد: برایش شفا دعا می‌کنم.

33333
1( إِنَّ الحَْواسیبَ الَّتي سَوْفَ تحَصُْلُ عَلیَهْا في المُْسْتقَْبلَِ القَْریبِ، رُبَّما تکَونُ کَلبْاً أوَْ قِطاًّ أوَْ غُراباً رُوبوتیّاً: قطعاً کامپیوتری که در آیندۀ نزدیک بر آن‌ها دست 

می‌یابی، چه بسا یک سگ یا یک گربه یا یک آهوی الکترونیکی باشد.
گر بخواهی، سگ رباتی برایش امکان‌پذیر است  حیفَةِ: و ا وبوتيَّ یمُْکنُِهُ أنَْ یتَکََلَّمَ وَ یقَولَ لكََ أهَمََّ الْحَداثِ الَّتي کُتبِتَْ في الصَّ 2( وَ إِذا أرََدْتَ فإَِنَّ الکَْلبَْ الرُّ

که سخن بگوید و رویدادهای مهمی را که در روزنامه نوشته شده به تو بگوید.
رُ أنََّكَ في یوَْمٍ مِنَ الْیَاّمِ سَوْفَ تسَْتطَیعُ أنَْ تتََّصِلَ باِلِانتْرِْنتِ دونَ اسْتخِْدامِ حاسوبٍ أوَْ تلِفْازٍ أوَْ حتََّی هاتفٍِ جوَّالٍ؟: آیا تصور می‌کنی که در  3( هلَْ تتَصََوَّ

روزی از روزها خواهی توانست بدون یک کامپیوتر یا یک تلویزیون یا حتی یک تلفن همراه، به اینترنت وصل شوی؟
ةَ دونَ الاسْتعِانةَِ باِلحْاسوبِ: به‌کارگیرندۀ قلم الکترونیکی می‌تواند که بدون  لکِْترِونيَّ سائلَِ الِْ لکِْترِونيِّ أنَْ یسَْتلَمَِ وَ یرُْسِلَ الرَّ 4( یسَْتطَیعُ مُسْتخَْدِمُ القَْلمَِ الِْ

کامپیوتر، نامه الکترونیکی دریافت کند و بفرستد.
33433

1( سافرَْتُ إِلیَ الشّاطِئِ لتِنَتْفَِعَ عُیوني بجَِمالِ البْحَرِ، فکَُنتُْ أخََذْتُ مَعي ما اسْتطَیعُ أنَْ أحَمِْلهَُ: به ساحل سفر کرده‌ام تا چشمم زیبایی دریا را حس کند، 
پس با خودم آنچه را که می‌توانستم حمل کنم، برداشتم.

2( لمَّا وَصَلتُْ هنُاكَ، رَأیَتُْ ذٰلكَِ المَْشْهَدَ الرّائعَِ الَّذي یسَُرُّ النّاظِرینَ: کانَ البْحَرُْ أمَامي بعَِظمََتهِِ وَ میاهِهِ الکَْثیرَةِ: هنگامی که به آنجا رسیدم، آن صحنۀ 
جالبی که بینندگان را شاد می‌کند، دیدم: دریا با عظمتش و آب فراوانش روبه‌رویم بود.

یّاحَ، فرَحِتُْ کَثیراً فعََزَمْتُ أنَْ أرَْکَبـَها وَ أزَورَ میاهَ البْحَرِْ عَنْ قرَیبٍ: هنگامی که یک کشتی کوچک که گردشگران را  3( عِندَْما رَأیَتُْ سَفینةًَ صَغیرَةً تحَمِْلُ السُّ
حمل می‌کرد ما را دید، بسیار خوشحال شدم پس تصمیم گرفتم که بر آن سوار شوم و آب‌های دریا را از نزدیک ببینم.

مسَ تغَْرُبُ بسَِببَِ دَوَرانِ الْرَضِ: و هنگامی که خورشید غروب کرد، پنداشتم که  رْتُ أنََّ الشَّ مسُ، حسَِبتْهُا تسَْقُطُ في البْحَرِ، لکٰنِّي تذََکَّ 4( وَ لمَّا غَرُبتَِ الشَّ
در دریا سقوط می‌کند، ولی به یاد آوردم که خورشید به دلیل چرخش زمین غروب می‌کند.
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33533
گر سخن حق را بشنوید و در زندگی به آن عمل  1( إِنْ تسَْمَعوا الکَْلامَ الحَْقَّ وَ تعَْمَلوا بهِِ فِي حیَاتکُِم یفَْتحَِ اللّهُ أبَوابَ رَحمَْتهِِ عَلیَکُْمْ! )ریاضی94 با تغییر(: ا

کنید، خداوند در رحمتش را بر شما باز می‌کند. 
أنْا الفَْطورَ فهََلْ تتَنَاوَلُ مَعَنا؟: نان و پنیر و مربای زردآلود می‌خریم و صبحانه آماده می‌کنیم، پس  2( قدَْ اشِْترََینْا الخُْبزَْ وَ الجُْبنْةََ وَ مُرَبَّی المِْشْمِشِ وَ هیََّ

آیا دوست داری همراه ما بخوری؟
گر در سختی‌ها دوستت را تنها رها کنی، پس آیا خطری وی را تهدید نمی‌کند؟ دَهُ خَطرٌَ؟: ا دائدِِ وَحیداً، أفَلَا تخَافُ أنَْ یهَُدِّ 3( إِنْ تتَرُْكْ صَدیقَكَ فِي الشَّ
گر مدرسه زمان امتحانات را اعلام کند دانش‌آموزان بیشتر تلاش می‌کنند. 4( إِنْ تعُْلنِِ المَْدرَسَةُ مَوعِدَ الامْتحِاناتِ یحُاولِِ التّلامیذُ کَثیراً! )ریاضی94 با تغییر(: ا

انسانی 90، با تغییر33633 �

1( لنِقَْرَأْ حیَاةَ العُْلمَاءِ الکْبِارِ لنِکَْتسَِبَ مِنْ فضَائلِهِِمْ!: ما زندگی دانشمندان بزرگ را می‌خوانیم تا از فضیلت‌هایشان کسب کنیم.
2( إنَّ الآخِرَةَ مِنْ أقَرَْبِ البْیُوتِ إِلیَ رضَِی اللّهِ وَ أبَعَْدِها مِنْ غَضَبِهِ!: قطعاً آخرت از نزدیک‌ترین خانه‌ها به رضای خدا و دورترینشان از خشم اوست.

فَرِ سَازَُیِّنُ البْیَتَْ بمَِصابیحَ جمَیلةٍَ حمَْراءَ لمَْ یشُاهدَْ مِثلْهُا!: هرگاه از سفر برمی‌گردید، خانه را با چراغ‌های زیبای قرمزی که مثل  3( عِندَما ترَْجِعونَ مِنَ السَّ
آن را ندیده‌ای تزئین می‌کنیم.

4( رَأیَتُْ مَدارسَِ وَ مَشاهِدَ خَضْراءَ في بلَدَِکُم لا یوُجدَُ في بلَدَِنا مِثلْهُا!: مدارس و منظره‌های سرسبزی در شهرتان دیدم که در شهر ما مانند آن‌ها یافت 
نمی‌شود.

 إِملَِْ الفَْراغاتِ بکَِلِمَةٍ تنُاسِبُ العِْبارَةَ للِأسَْئلَِةِ التّالیَةِ )337- 341(.
الَغَْوّاصونَ الَّذينَ ذَهَبوا إلیَ أَعماقِ المُْحيطِ للايً، شاهَدوا مِئاتِ المَْصابيحِ ...)337( الَّتي ينَبَْعِثُ ضَوؤُها مِنَ الْسَماكِ المُْضيئةَِ، وَ ...)338( 
مِنْ   )340(... الْضََواءَ  هٰذِهِ  أَنَّ  العُْلمَاءُ  کْتَشَفَ  اِ الْسَماكِ.  هٰذِهِ  أَضواءِ  صُوَرٍ في  التِْقاطَ  الغَْوّاصونَ  فيِهِ   )339(... مُضِيءٍ  نهَارٍ  إلیَ  البَْحرِ  ظلَامَ 
نوَعٍ مِنَ البَْکتيريا المُْضيئةَِ الَّتي تعَيشُ تحَتَ عُيونِ تلِكَْ الْسَماكِ. هَلْ يمُکِنُ ...)341( البَْشَرُ يوَماً مِنْ تلِكَْ المُْعجِزَةِ البَْحريَّةِ، وَ يسَتَعينَ 

باِلبَْکتيريا المُْضيئةَِ لِِنارَةِ المُْدُنِ؟
33733

4( المَْصنوعَةِ 3( المُْعَلَّقَةِ 	 2( المُْنکَْسِرَةَ	 1( المُْضیئةََ	
33833

4( تتَصَادَمُ 3( تتَعَایشَُ	 لُ	 2( تحَُوِّ 1( تقَولُ	
33933

4( یقَْدِرُ دُ	 3( یتَعََوَّ 2( یذَْکُرُ	 1( لا یسَْتطَیعُ	
34034

ضُ 4( تعَُوِّ 3( تنَبْعَِثُ	 2( تغَُنِّي	 1( تغَْرسُِ	
34134

4( أنَْ لا یعَْرفَِ 3( أنَْ یسَْتخَْدِمَ 	 2( أنَْ یعَْزمَِ	 1( أنَْ لا یسَْتفَیدَ	

زبان 97 با تغییر   إِقرأ النَّصَّ التاليَ بدقة ثم أجب عن الأسئلة بمِا ینُاسبُ النصّ للِْسَْئلَِةِ التّالیَةِ)342 ـ 348(: �
ةِ )کندو(. عَدَدُ أَفرْادِ  إِنَّ في سُلوكِ النَّحْلِ )زنبور عسل( عَجائبَِ وَ یکَْتَشِفُ العُْلمَاءُ کُلَّ یوَْمٍ المَْزیدَ مِنهْا! الَنَّحْلُ یعَیشُ في مَکانٍ سُمّيَ باِلخَْلیَّ

ةٍ مَلِکَةٌ واحِدَةٌ وَ حَوالـَيْ أَلفُْ ذَکَرٍ یقَومونَ بحِِراسَتِها! کْثرَُها عامِلَةٌ تخَْدِمُ الْخَرینَ فیها. في کُلِّ خَلیَّ ةِ حَوالـَيْ عَشْرَةِ آلافٍ، وَ أَ الخَْلیَّ
کْثرََ مِنْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ، ـ وَ في فَصلِ  تاءِ ـ أَ قَدْ تعَیشُ المَْلِکَةُ الحَْدَّ الْعَْلَی إِلیَ خَمْسِ سَنوَاتٍ وَلکِٰنَّ العْامِلاتِ لا تعَمُْرُ ـ إِنْ وُلدَِتْ في فَصْلِ الشِّ
ةِ  لقِِلَّ ةِ  تاءِ تقَومُ بطِرَْدِها مِنَ الخَْلیَّ یفِ، وَلکِٰنَّها مَعَ حُلولِ الشِّ کورِ طولَ فَصلِ الصَّ یفِ ـ حَواليَ خَمسَةِ أَسابیعَ. تقَومُ العْامِلاتُ بتَِغذْیةَِ الذُّ الصَّ

الغْذاءِ فیها!
ةَ النَّحْلِ، فَإِنَّ العْامِلاتِ تقَتُْلُها فَوْراً دونَ إِنذْارٍ! ثمَُّ تقَومُ برَِميِْ )انداختن، پرتاب کردن( جُثَّتِها )لاشه( إِلیَ الخْارِجِ،  إِذا دَخَلَتْ حَشَرَةٌ غَریبَةٌ خَلیَّ
ةَ تمَْنعَُ نمُُـوَّ  ةِ وَ هيَ أَنَّ المْادَّ نَ العُْلمَاءُ أَخیراً صِفَةً لهِٰذِهِ المْادَّ ةٍ. وَ قَدْ بیََّ ةً لزَجَِةً تجَْمَعُها مِنْ أَشجارٍ خاصَّ أَمّا إِذا کانتْ کَبیرَةً تلُقْي عَلَیهْا مادَّ

الجَْراثیمِ )جمعُ الجُْرثومة، میکروب‌ها(. فَهٰذِهِ هيَ بعَضُ تلِكَْ العَْجائبِِ الَّتي ظهََرَتْ حَتَّی الْنَ للِِإنسانِ!
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ترجمۀ عبارت‌ها:
الف( بر کسی که نمی‌تواند خودش را از مهلکه )گرفتاری( نجات دهد اعتماد نکن.

گر از آن‌ها پند بگیرد و آن‌ها را جلوی چشمانش قرار دهد. ب( همانا انسان از تجربه‌ها سود می‌برد ا
ج( او در پیری ثمرات کارش را می‌چیند زیرا هنگام جوانی، در کشِتش سبقت گرفته است )پیش‌تر آن را کاشته است(.

د( خورشید طلوع کرد و صبح ظاهر شد ولی چه کسی می‌داند آیا این صبح به شبش می‌رسد؟
لای نفی جنس را مشخص کن.2302 	4 	

بررسی گزینه‌ها:
1( »أَلا« حرف تنبیه )متوجه ساختن( است نه لای نفی جنس.

2( »لا«ی اول حرف نفی است و پس از »لا«ی دوم اسمی نداریم که لا را به عنوان لای نفی جنس در نظر بگیریم.
4( بعد از »لا«، عَجَبَ آمده که اسم است، بنابراین لای نفی جنس می‌باشد. 		 3( »لا« حرف عطف است.

ترجمۀ گزینه‌ها:
2( نمی‌دانم که برادرم آیا در امتحان موفق شد یا نه. 1( هان، بدان هر چیزی غیر از خدا باطل است.	

4( هیچ تعجبی نیست از این‌که تو پیروز شدی، زیرا تو خوب درس خواندی. 3( او و خانواده‌اش فقیر هستند نه ثروتمند.	
درست را انتخاب کن: »خانه‌ای از خانه‌های عرب‌ها در تابستان؛ از پنبه و پارچه ساخته می‌شود.«.2312 	3 	

بررسی گزینه‌ها:
4( آزمایشگاه 3( چادر	 2( کارخانه	  1( کارگاه	

متن در مورد چه چیزی سخن می‌گوید: »دستگاهی الکترونیکی که تصویرهای برنامه‌ها و فیلم‌ها را به وسیلۀ موج‌های برقی دریافت می‌کند«.2322 	2 	
بررسی گزینه‌ها:

4( برق 3( چراغدان	 2( تلویزیون	  1( دستگاه ضبط صوت	
مقصود از جمله را مشخص کن: »قطعه‌ای ادامه‌دار از حرکت، که در یک دیدگاه از فیلم سینمایی یا غیر آن روی می‌دهد«. 2332 	1 	

بررسی گزینه‌ها:
4( پرستار 3( مُرداب	 2( فروزان	  1( صحنه	

درست را مشخص کن: »بلندای کوه«.2342 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

4( لیست، فهرست 3( قُلّه	 2( ارزش‌ها	  1( ارزش	
مقصود از این جمله چیست: »سازه‌ای مجهّز به تجهیزاتی مرتب، در زمینی مسطح برای بلند شدن هواپیماها یا فرود آن‌ها«.2352 	2 	

بررسی گزینه‌ها:
4( پلُ 3( خیابان	 2( فرودگاه	  1( گمرک	

گزینۀ درست برای مفهوم جمله را مشخص کن: »گردش کردن در مکان‌های تاریخی«.2362 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

4( حالت بحرانی 3( گردش	 2( تلفن همراه	  1( ستیز کردن	
گزینۀ اشتباه را مشخص کن: »چه کسی به ورزشگاه می‌رود؟«2372 	2 	

بررسی گزینه‌ها:
4( بازیکنان 3( داور	 2( آهوها	  1( تماشاچی‌ها	

گزینۀ درست را مشخص کن: »ماشینی است که دستگاه شخم‌زدن و غیره را می‌کشد«.2382 	4 	
بررسی گزینه‌ها:

کتور 4( ترا 3( اتوبوس	 2( دستگاه چاپ	  1( کولر	
گزینۀ درست را مشخص کن: »مکان توقف ماشین‌ها و اتوبوس‌ها«.2392 	1 	

بررسی گزینه‌ها:
4( دماسنج 3( موزه	 2( کَجاوه	  1( ایستگاه	
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گزینۀ درست را انتخاب کن: »ویژگی دستگاه یا وسیله‌ای که نیاز به تعمیر دارد«.2402 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

4( ریزان 3( دانشنامه	 2( کم‌شنوا	  1( از کار افتاده، خراب	
در مورد جمع کلمات، درست را مشخص کن: »اشک، شهر، چادر، قُلّه، نزدیک«.2412 	4 	

بررسی گزینه‌ها:
2( اشک‌ها، شهرها، چادردوز، ارزش، نزدیکی  1( یک قطره اشک، شهرها، چادردوز، ارزش‌ها، نزدیکان	
4( اشک‌ها، شهرها، چادرها، قلّه‌ها، نزدیکان 3( یک قطره اشک، شهر مَدائنِ، چادرها، قلّه‌ها، نزدیک کردن	

 نکته: مَدائنِ، هم جمعِ مَدینةَ است و هم اسم یک شهر در عراق می‌باشد. 
بر اساس توضیحات، اشتباه را مشخص کن.2422 	3 	

بررسی گزینه‌ها:
2( این غار بر بالای کوهی بلند در مکه واقع است: حرا  1( نام غاری که پیامبر در راه هجرتش به مدینه به آن پناه برد: ثوَْر	

3( کسی که اقدام به تعمیر ماشین‌های خراب می‌کند: اصلاحگر ]درست آن، »مُصَلِّح: تعمیرکار« است[
4( به معنی »دختر کوچک من«: دخترکم.

در مورد متضاد یا مترادف، اشتباه را مشخص کن:2432 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

4( خوشحال = شاد 3( آمد ≠ آمد )مترادفند(	 2( خندان ≠ گریان	  1( کوچک‌ها ≠ بزرگ‌ها	
جوابی را مشخص کن که در آن یک کلمۀ ناهماهنگ با بقیه وجود دارد.2442 	2 	

بررسی گزینه‌ها:
2( فرودگاه، هواپیما، جریان )طیَّار: خلبان( 		  1( غار، قلّه، کوه

کتور، کشِت 4( مزرعه، ترا 		 3( تلویزیون، صحنه، فیلم‌ها
اشتباه را مشخص کن:2452 	4 	

بررسی گزینه‌ها:
4( جوان 3( تلاشگر	 2( تلاشگر	  1( تلاشگر	

 گزینۀ درست در ترجمۀ سؤالات )246ـ 289( را مشخص کن.
بررسی گزینه‌ها:2462 	1 	

تطُلِْقُ: رها می‌کند؛ فعل مضارع و متعدی، سوم شخص مفرد )ردّ سایر گزینه‌ها(
تشُْبِهُ: شباهت دارد، شبیه است؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 3 و 4(

ةٍ: با قدرت؛ جار و مجرور؛ در گزینۀ )3( به صورت صفت برای »رها کردن« ترجمه شده است. بقُِوَّ
همْ: تیر؛ مفرد است نه جمع )ردّ گزینۀ 4(  السَّ

4	 بررسی گزینه‌ها:2472 	
 کانَ جَلَسوا: نشسته بودند؛ معادل ماضی بعید )ردّ سایر گزینه‌ها(	

کانوُا یشُاهِدونَ: نگاه می‌کردند؛ معادل ماضی استمراری )ردّ گزینه‌های 1 و 2(
وَ هُمْ ...: در حالی که آن‌ها ...؛ واوِ حالیّه است نه واو عطف. )ردّ گزینه‌های 1 و 3(

مُشتاقینَ: با اشتیاق، مشتاقانه؛ قید حالت )حال(؛ )ردّ گزینه‌های 2 و 3(
4	 بررسی گزینه‌ها:2482 	

شاهَدْنا: فعل ماضی و معلوم؛ اول شخص جمع )ردّ سایر گزینه‌ها(
وَ هُمْ یهَُیِّئونَ: در حالی که خود را آماده می‌کردند؛ »واو« حالیّه است و فعل مضارع جمله نیز به خاطر فعل ماضی »شاهَدْنا« در جملۀ قبل، به 

صورت ماضی استمراری ترجمه می‌شود. )ردّ گزینه‌های 1 و 3(
هابِ: برای رفتن؛ جار و مجرور؛ ذَهاب مصدر است. )ردّ گزینه‌های 2 و 3( للِذَّ

حَتَّی یسُافرِوا: تا سفر کنند؛ معادل مضارع التزامی )ردّ گزینه‌های 2 و 3( 
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1	 بررسی گزینه‌ها:2492 	
رَأَی: دید؛ فعل ماضی )ردّ گزینه‌های 2 و 4(  نظَرََ: نگاه کرد؛ فعل ماضی ساده )ردّ گزینۀ 2(	

در گزینۀ »4« جای فاعل )الَوَْلدَ( و جار و مجرور )إِلیَ والدَِیهِْ( عوض شده است. مِنْ أَعْیُنِهِما: از چشمانشان )ردّ گزینه‌های 2 و 4(	
دُموعَهُما: اشک‌هایشان؛ دُموع جمع است و »هُما« به »والدَِینِْ« برمی‌گردد. )ردّ گزینه‌های 2 و 4(

»هنگامی‌که« در ترجمه اضافه است )ردّ گزینۀ 3(
بررسی گزینه‌ها:2502 	3 	

 سَألَنَي: از من پرسید؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد + »نون وقایه« + »ي«: مفعول )ردّ گزینه‌های 1 و 2(
»دیدم« در جملۀ عربی وجود ندارد )ردّ گزینۀ 2(

باً: با تعجب؛ تعجب‌کُنان؛ قید حالت است. )ردّ گزینۀ 3( مُتَعَجِّ 		 : پسرکم؛ )ردّ سایر گزینه‌ها( بنُيََّ
لمَِ تبَکْي: چرا گریه می‌کنی؛ لمَِ = لمِاذا + فعل مضارع؛ با »لمَْ« نباید اشتباه گرفته شود. )ردّ گزینه‌های 2 و 4(

»هنگامی‌که« و »زمانی‌که« در جملۀ عربی وجود ندارد )ردّ گزینه‌های 2 و 4(
وَ قَدْ کُنتَْ: در حالی که بوده‌ای؛ »واو حالیه« است. )ردّ سایر گزینه‌ها(

بررسی گزینه‌ها:2512 	3 	
 ما أَجمَْلَ: چه زیباست؛ )ردّ سایر گزینه‌ها(

این اصطلاح، در درس دوم سالِ دهم آمده است؛ »ما« در اینجا برای پرسش یا نفی یا شرط نیست.
کُناّ: بودیم؛ از افعال ناقصه، اول شخص جمع )ردّ سایر گزینه‌ها( الطُّفولةَ: کودکی؛ )ردّ گزینه‌های 1 و 4(	

نلَعَْبُ: بازی می‌کنیم؛ )اینجا: بازی می‌کردیم؛ چون بعد از یک اسم نکره آمده و فعل جملۀ قبل )کُناّ( به صورت ماضی است، بنابراین به صورت 
ماضی استمراری ترجمه می‌شود( )ردّ سایر گزینه‌ها(

بسَاتین القُْرَی: باغ‌های روستاها؛ ترکیب )مضاف‌ + مضاف‌الیه( است؛ )ردّ سایر گزینه‌ها(
بررسی گزینه‌ها:2522 	1 	

شاهَدَتْ: دید؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد، مؤنث؛ )ردّ سایر گزینه‌ها( حینَ: هنگامی که، وقتی که، زمانی که )ردّ گزینه‌های 3 و 4(	
یا لیَتَْني: ای کاش من، )ردّ گزینه‌های 2 و 4( قالتَْ: گفت؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 3 و 4(	
اسُافرُِ: سفر می‌کنم؛ در اینجا به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود زیرا بعد از »لیَتَْ« آمده است. )ردّ گزینه 4(

بررسی گزینه‌ها:2532 	1 	
لنَْ أَسْتَطیعَ: نخواهم توانست؛ معادل آینده منفی؛ اول شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 2 و 4(

يَ: که به جا بیاورم، که ادا کنم؛ مضارع التزامی، اول شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 3 و 4( أَنْ أُؤَدِّ
نةَِ القْادِمَة: سال آینده )ردّ گزینه‌های 2 و 4( السَّ

زَوْجَة: همسر، زن )ردّ گزینه‌های 2 و 4(
اصُیبَتْ: دچار شده است، مبتلا است؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 3 و 4(

تحَْتاجُ: نیاز دارد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )ردّ گزینۀ 2 و 3(
رِ: بیماری قند )ردّ گزینه‌های 2 و 3( کَّ مَرَضِ السُّ

بررسی گزینه‌ها:2542 	4 	
: دوست دارم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 3( احُِبُّ : پسرکم؛ )ردّ گزینه‌های 1 و 3(	  بنُيََّ

أَنْ أَذْهَبَ: که بروم؛ معادل مضارع التزامی، اول شخص مفرد )ردّ گزینۀ 2(
لمَْ أُشاهِدْ: ندیدم، ندیده‌ام؛ معادل ماضی منفی، اول شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 3(

بررسی گزینه‌ها:2552 	2 	
کُلُّ مُسْلِمٍ: هر مسلمانی )ردّ گزینه‌های 1 و 3( )کُلّ + اسم مفرد نکره = هر + اسم نکره(

یرََی: می‌بیند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 3( المَْشْهَد: صحنه، مفرد است )ردّ گزینه‌های 1 و 4(	
رُ: به یاد می‌آورد، فعل مضارع، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 4( یتََذَکَّ

یشَْتاقُ: مشتاق می‌شود، فعل مضارع، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 3(
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بررسی گزینه‌ها:2562 	4 	
أَنْ أَزورَ: که زیارت کنم؛ مضارع التزامی، اول شخص مفرد )ردّ سایر گزینه‌ها( : دوست دارم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد )ردّ سایر گزینه‌ها(	 احُِبُّ

»کاش: یا لیَتَْني« در جملۀ عربی وجود ندارد )ردّ گزینۀ 2( 		 أُمُّكَ: مادرت )ردّ گزینه‌های 1 و 2(
بررسی گزینه‌ها:2572 	2 	

یوُاجِهونَ: مواجه می‌شوند )ردّ گزینه‌های 1 و 3( عَدَدُ الَّذینَ: تعداد کسانی که؛ مضاف + مضاف‌الیه )ردّ سایر گزینه‌ها(	
باِلرِّضا: با رضایت؛ جار و مجرور است نه قید حالت )ردّ گزینۀ 4( مَرارَة: تلخی؛ مفرد است )ردّ گزینه‌های 3 و 4(	

بررسی گزینه‌ها:2582 	4 	
جَمیعُ الْطَفْالِ: تمام کودکان، همۀ بچه‌ها؛ مضاف + مضاف‌الیه )ردّ گزینۀ 1(

یحُِبُّونَ: دوست دارند؛ فعل مضارع، سوم شخص جمع )ردّ گزینۀ 2( 
در گزینۀ 3 »در حالی که« نباید همراه با »دوست دارند« ترجمه شود.

أَنْ یلَبِْسوا: که بپوشند؛ معادل فعل مضارع التزامی )ردّ گزینه‌های 1 و 2(
أَجمَْلَ وَ أَنظْفََ ثیابهِِمْ: زیباترین و تمیزترین لباس‌هایشان؛ اسم تفضیل + مضاف‌الیه )ردّ گزینۀ 1(

وَ هُمْ یذَْهبَونَ: در حالی که می‌روند؛ قید حالت است )ردّ سایر گزینه‌ها(
بررسی گزینه‌ها: 2592 	1 	

: فراهم کرد؛ فعل ماضی )ردّ گزینۀ 2( أَعَدَّ
جَناّتٍ: باغ‌هایی را که، بوستان‌هایی را که؛ بعد از اسم نکرۀ جَناّتٍ، جملۀ وصفی آمده است بنابراین در ترجمه نیاز به »که« داریم )ردّ گزینه‌های 3 و 4(

تجَْري: جاری است، روان است؛ جریان دارد؛ فعل مضارع، لازم )ردّ گزینه‌های 3 و 4(
الأنَهْار: رودخانه‌ها؛ معرفه است نه نکره )ردّ گزینه‌های 2 و4( خالدِینَ: در حالی که جاویدان هستند؛ قید حالت است )ردّ سایر گزینه‌ها(	

بررسی گزینه‌ها:2602 	4 	
لمَْ أَدَعْ: رها نکردم، ترک نکردم؛ معادل ماضی منفی؛ اول شخص مفرد؛ فعل معلوم است نه مجهول )ردّ گزینه‌های 1 و 2(

متُْ: جلو افتادم، پیشی گرفتم )ردّ گزینه‌های 2 و 3( تقََدَّ دُروسي: درس‌هایم )ردّ گزینه‌های 2 و 3(	
الاجتِْهادَ: تلاش، کوشش؛ کلمۀ دیگری به آن اضافه نشده است )ردّ سایر گزینه‌ها(

بررسی گزینه‌ها:2612 	2 	
لرُِؤْیتَِها: برای دیدنش؛ )ردّ گزینۀ 1( مَمَرّ: راهرو؛ معرفه است )ردّ گزینۀ 1(	

مَنظْرٍَ جَمیلٍ: یک منظرۀ زیبا )ردّ گزینه‌های 3 و 4( : زده می‌شود؛ فعل مضارع و مجهول )ردّ گزینۀ 4(	 یدَُقُّ
در گزینۀ )3( »بعد از زنگ« ترجمۀ دقیقی نیست. »این« و »آن« در گزینه‌های )3 و 4( اضافه هستند.	

بررسی گزینه‌ها:2622 	2 	
مَنْ: هر کس؛ ادات شرط. )ردّ سایر گزینه‌ها(

قُتِلَ: کشته شد، کشته شود؛ فعل شرط و مجهول است و به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود )ردّ گزینه‌های 1 و 3(
قَد جَعَلنْا: قرار می‌دهیم )جواب شرط است پس به صورت مضارع اخباری ترجمه می‌شود( )ردّ سایر گزینه‌ها(

مَظلْوماً: مظلومانه؛ قید حالت است. )ردّ گزینۀ 4( سُلطاناً: قدرتی؛ نکره است. )ردّ سایر گزینه‌ها(	
بررسی گزینه‌ها:2632 	4 	 

گر؛ ادات شرط )ردّ سایر گزینه‌ها(	 إنْ: ا
رْتَ: شکستی؛ بشکنی؛ فعل شرط، معادل مضارع التزامی؛ ) »بخواهی« در گزینۀ 1 زائد است(. کَسَّ

یطُیقُ: توانایی دارد. لایطیقُ: توانایی ندارد. فعل مضارع منفی )ردّ گزینه‌های 2 و 3(
بررسی گزینه‌ها:2642 	2 	

رسَِة، پس قبل از ترجمۀ آن »که« آورده می‌شود. )ردّ گزینه‌های 3 و 4( روسَ: جملۀ وصفیة برای مُدَّ تعَُلِّمنا الدُّ
تعَُلِّمُ: یاد ‌دهد. فعل مضارع التزامی؛ )ردّ گزینه‌های 1 و 3( 

سَةٌ حاذقةٌ: نکره هستند پس به صورت »مدرّسی ماهر« یا »مدرس ماهری« ترجمه می‌شوند. )ردّ گزینه‌های 1 و 3( مُدَرِّ
»برجسته‌ای« در گزینۀ )1( ترجمۀ دقیقی از حاذقة نیست.
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بررسی گزینه‌ها:2652 	1 	 
الکِتاب: کتاب. قبل از آن »هذا« نیامده پس به معنای »این کتاب« نیست. )ردّ گزینه‌های 2 و 4(

صَدیقَكَ المُْخلِصَ: دوستِ مخلصِ تو. ترکیبِ »موصوف + مضاف‌الیه + صفت« است. )ردّ سایر گزینه‌ها(
ینُجیَكَ: تو را نجات ‌دهد. فعل مضارع التزامی، سوم شخص مفرد )ردّ گزینۀ 3(

]أَنْ[ یرُْشِدَكَ: تو را ارشاد کند. مضارع التزامی. )ردّ سایر گزینه‌ها(
بررسی گزینه‌ها:2662 	1 	

کَالجِْدارِ: مانند دیوارند؛ جار و مجرور است؛ الجِْدارِ نیز معرفه است نه نکره )ردّ گزینه‌های 3 و 4(
نهِایةََ الْمَرِْ: پایان کار؛ »خود« اضافه است )ردّ گزینه‌های 2 و 4( تقَدِْرُ: می‌توانی؛ فعل مضارع )ردّ گزینۀ 4(	

الَفَْرَجِ: گشایش؛ معرفه است )ردّ گزینه‌های 2 و 3( تسَْتَطیعُ: می‌توانی؛ فعل مضارع؛ در گزینۀ )4( ترجمه نشده است.	
بررسی گزینه‌ها: 2672 	3 	

وَرَقَةٍ: ورقه‌ای، کاغذی؛ اسم نکره )ردّ سایر گزینه‌ها( 		 اِذا: هرگاه )ردّ گزینه‌های 2 و 4(
بسُِرعَةٍ عَجیبَةٍ: با سرعتی عجیب؛ جار و مجرور + صفت )ردّ سایر گزینه‌ها( تحَْصُلونَ: به دست می‌آورید؛ فعل مضارع )ردّ گزینه‌های 1 و 2(	

بررسی گزینه‌ها:2682 	2 	
رَة: تسیخرشده؛ مسخّر؛ اسم مفعول )ردّ گزینۀ 1( مُسَخَّ گر، چنانچه؛ )ردّ گزینه‌های 3 و 4(	 لوَْ: ا

حَقیقَةُ الأمَرِْ: حقیقت امر؛ مضاف + مضاف‌الیه )ردّ سایر گزینه‌ها( وَدائعِ: امانت‌ها؛ مفرد آن وَدیعَة )ردّ گزینۀ 3( 	
مِنْ جانبِِ الله: از طرف خداوند )ردّ گزینه‌های 3 و4(

بررسی گزینه‌ها:2692 	3 	
لنَْ نتَرُْكَ: ترک نخواهیم کرد. مستقبل منفی )ردّ گزینۀ 1( سَنذَْهَبُ: خواهیم رفت. فعل مستقبل و مثبت )ردّ گزینه‌های 1 و 4(	

در گزینۀ )2( ضمیر »نا« در »قائدِنا« ترجمه نشده است. 
بررسی گزینه‌ها:2702 	3 	

الوُْصول: رسیدن )ردّ گزینه‌های 1 و 2( کید می‌کردند؛ معادل ماضی استمراری )ردّ سایر گزینه‌ها(	 کانَ یؤَُکِّدونَ: تأ
: در حقِ )ردّ گزینۀ 1( في حَقِّ العُلَی: بزرگی؛ مفرد است نه جمع )ردّ گزینه‌های 2 و 4(	

بررسی گزینه‌ها:2712 	2 	
قَلَقي: اضطرابم، نگرانی‌ام. مفرد است. )ردّ گزینۀ 4(	

ما کُنتُ أَعْمَلُ: انجام نمی‌دادم. معادل ماضی استمراری منفی )ردّ گزینه‌های 1 و 3(
الَْیَاّم: روزها )ردّ گزینه‌های 1 و 3( عِندَْما: وقتی‌که. در گزینۀ 3 ترجمه نشده است	

بررسی گزینه‌ها:2722 	4 	
الأعَْداء: دشمنان، جمعِ عَدوّ )ردّ گزینه‌های 1 و 3( عوا: ترسانده بودند؛ معادل ماضی بعید )ردّ سایر گزینه‌ها(	 کانَ ... قَدْ رَوَّ

فَقَط: فقط، تنها )ردّ گزینه‌های 2 و 3( 		 لهُم: توکّل آن‌ها )ردّ گزینۀ 1( توَکُّ
بررسی گزینه‌ها:2732 	3 	 

غامِض: پیچیده. )ردّ گزینه‌های 1 و 4( جِسْمَ الِانسْان: بدن انسان. )ردّ گزینه‌های 1 و 2(	
أَنْ یکَتَشِفوا: کشف کنند. مضارع التزامی )ردّ سایر گزینه‌ها( حَقائقِه کُلّها: همۀ حقیقت‌های آن. )ردّ گزینۀ 2(	

بررسی گزینه‌ها:2742 	4 	
لا تشَْعُرُ: احساس نمی‌کنی؛ فعل مضارع منفی؛ دوم شخص مفرد )ردّ سایر گزینه‌ها(

أَعماقِ ضَمیركَِ: اعماق وجودت؛ اعماق درونت؛ )ردّ سایر گزینه‌ها(
لتَْ: توکل کرده‌ای؛ ماضی نقلی، دوم شخص مفرد )ردّ سایر گزینه‌ها( قَدْ توََکَّ
عِندَْئذٍِ: در این زمان است که؛ در این هنگام است که؛ )ردّ گزینه‌های 1 و 2(

بررسی گزینه‌ها:2752 	3 	 
: دوست بدارد؛ فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود )ردّ گزینه‌های 2 و 4( یحُِبَّ

یحُْسِنْ: نیکی می‌کند، احسان می‌کند؛ )ردّ گزینه 1(	
عَنهُْ: از او )ردّ سایر گزینه‌ها( یبُعِْدْ: دور می‌کند؛ فعل مضارع و متعدی؛ )ردّ گزینه‌های 1 و 2(	
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یادآوری: 
1( فعل باید به صورت فعل ترجمه شود و ترجمۀ آن به صورت اسم یا مصدر غلط است.

2( مهم‏ترین اقسام ضمایر در بحث ترجمه، ضمایر پیوسته )متّصل( هستند که از چند لحاظ باید بررسی شوند:
ب( ترجمه‎‏ی ضمیری حذف نشده باشد. الف( ترجمۀ ضمیر به صورت صحیح انجام گرفته باشد.	

د( ترجمۀ ضمیر جابه‏جا نشده باشد. ج( ترجمۀ ضمیری اضافه نیامده باشد.	
محل اعرابی ضمیرهای پیوسته به صورت زیر است:	

1( فعل + ضمایر پیوسته ← مفعول؛ مثال: شاهَدَكَ رَجُلٌ : مردی تو را دید.
2( اسم + ضمایر پیوسته ← مضافٌ‌الیه؛ مثال: کتِابكَُ خَیرُْ صَدیقٍ لكََ : کتاب تو بهترین دوست برای تو است.

مُ لكََ هَدیَّةً : هدیه‌ای به تو تقدیم می‌کنم. 3( حروف جرّ + ضمایر پیوسته ← مجرور بحرف جرّ؛ مثال: اقَُدِّ
بررسی گزینه‌ها:2762 	1 	

تسَتَطیعونَ: می‌توانید؛ فعل مضارع )ردّ گزینه‌های 2 و 4(	
لا تسَتطیعونَ: نمی‌توانید؛ فعل مضارع منفی )ردّ سایر گزینه‌ها(

أَنْ نقَولَ: که بگوییم؛ معادل فعل مضارع التزامی، و معلوم؛ اول شخص مفرد )ردّ گزینه‌های2 و 3(	
أن تقَِفوا: که بایستید؛ معادل فعل مضارع التزامی )ردّ گزینه‌های 2 و 4(

بررسی گزینه‌ها:2772 	1 	
رُّ الغْامِض: راز پیچیده )ردّ گزینه‌های 2 و 4( السِّ

: توجه کنی؛ فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود )ردّ سایر گزینه‌ها( تهَتَْمَّ
لْ: دست می‌یابی، می‌رسی؛ جواب شرط )ردّ سایر گزینه‌ها( تتََوَصَّ

بررسی گزینه‌ها:2782 	3 	
قَدْ أَنشَْدَ: سروده است/ اند؛ معادل ماضی نقلی )ردّ گزینۀ 2(

هذا: با توجه به مفرد بودن فاعل، فعل باید به صورت مفرد ترجمه شود: این شاعر سروده است. )ردّ گزینۀ 1( 
متعدد صفت برای ابیاتاً است نه شاعر، بنابراین »شاعران بی‌شمار« نادرست است. )ردّ گزینۀ 1(

مَجْلِس: مفرد است )ردّ گزینۀ 1(
لیَِقرَْأهْا: تا آن را بخواند؛ معادل فعل مضارع التزامی، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 4(

مَجْلِسِ تکَْریمِ العُْلمَاءِ الکِْبارِ: مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ )ردّ گزینه‌های 2 و 4(
بررسی گزینه‌ها: 2792 	1 	

أَنْ یغَتَْنِموا: که غنیمت بشمارند؛ معادل مضارع التزامی )ردّ سایر گزینه‌ها(	
عُمْرهِِم: عمرشان، عمر خودشان، عمر خود )ردّ گزینه‌های 2 و 3(

الفُْرَصِ: فرصت‌ها؛ جمعِ فُرصَة )ردّ گزینۀ 3( کْتِسابِ: به دست آوردن، کسب کردن )ردّ گزینۀ 3(	 اِ
ینَقُْصُ: کاهش می‌یابد، نقصان می‌یابد؛ فعل لازم )ردّ سایر گزینه‌ها(

بررسی گزینه‌ها:2802 	1 	
حَتَّی یحَْکُمَ: تا داوری کند. معادل فعل مضارع التزامی؛ )ردّ گزینه‌های 3 و 4(	

اِصبِروا: صبر کنید؛ فعل است نه اسم )ردّ گزینۀ 4( خَیرُ الحْاکمِینَ: بهترینِ داوران. )ردّ گزینۀ 2(	
بررسی گزینه‌ها:2812 	1 	

عِبادُ: بندگان. مفرد آن عَبدْ؛جمعِ »عابدِ: عبادت‌کننده« نیست. )ردّ گزینه‌های 2 و 3(
الَْرَضِ: زمین )ردّ گزینه‌های 3 و 4( 		 الََّذینَ: کسانی ... که )ردّ گزینۀ 4(

هَوْناً: به آرامی، آرام؛ قید حالت است. )ردّ گزینه‌های 2 و 4(
بررسی گزینه‌ها:2822 	2 	 

الَمُْدُن الکَْبیرَة: شهرهای بزرگ. )ردّ گزینه‌های 1 و 3( یعُانی: رنج می‌برد. فعل مضارع )ردّ سایر گزینه‌ها(	
رَة: زندگی تکراری، زندگی مکرر )ردّ گزینه‌های 1 و 4( الحَْیاةِ المُْکَرَّ الضَوْضاء: سروصدا، شلوغی. )ردّ گزینۀ 4(	
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بررسی گزینه‌ها:2832 	2 	
أَصْبَحَتا: شدند؛ از افعال ناقصه، سوم شخص جمع )ردّ سایر گزینه‌ها( ذاتَ یوَْمٍ: روزی، یک روز. )ردّ سایر گزینه‌ها(	

فَصَلَ: جدا کرد؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد. )ردّ سایر گزینه‌ها( ماوات: آسمان‌ها با جمع است. )ردّ گزینه‌های 3 و 4(	 السَّ

رَبُّهُما: پروردگارشان )ردّ گزینۀ 4( مُلتَْصِقَتَینِْ: به هم پیوسته، به هم وصل‌شده؛ )ردّ گزینه‌ 1(	
بررسی گزینه‌ها:2842 	2 	

أَنْ یقَتُلَ: که بکشد؛ مضارع التزامی )ردّ گزینه‌های 3 و 4( یقَتُلُ: می‌کشد؛ فعل مضارع )ردّ گزینه‌های 1 و 4(	
لا یعَقِْبُ: دنبال نمی‌کند )ردّ گزینه‌های 1 و 3( بعَضُ الْحَیانِ: گاهی وقت‌ها )ردّ سایر گزینه‌ها(	

بررسی گزینه‌ها:2852 	2 	
یدَْخُلُ: وارد می‌شود؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )ردّ گزینه‌های 1 و 3( لمَّا: هنگامی که، زمانی که )ردّ سایر گزینه‌ها(	

ننَهَْضُ: برمی‌خیزیم، بلند می‌شویم )ردّ گزینۀ 4( 		 هٰذِهِ: این؛ )ردّ گزینۀ 3(
در گزینۀ )4( جای مبتدا و خبر برعکس شده است، »برایش« اضافه است.  در گزینه‌های )1 و 3( »هنوز« اضافه است.	

بررسی گزینه‌ها:2862 	2 	
یعَقِْلونَ: تعقل می‌ورزند؛ خرد می‌ورزند؛ فعل مضارع )ردّ گزینۀ 4(

کید است و به معنای »برای« نیست. )ردّ گزینۀ 1( لَیاتٍ: قطعاً نشانه‌هایی؛ »ل« برای تأ

في ذلک لَیاتٍ: در آن، آیات )نشانه‌هایی( است )ردّ گزینه‌های 1 و 3(

بررسی گزینه‌ها: 2872 	4 	
ةٍ: نمونه‌های برتر؛ موصوف + صفت )ردّ گزینۀ 1( نمَاذِجَ مِثالیَّ یحَْتاجُ: نیاز دارند؛ فعل مضارع )ردّ گزینه‌های 2 و 3(	

یبَتَْعِدوا: دور شوند؛ فعل مضارع )ردّ گزینه‌های 2 و 3( یهُدْوا: هدایت شوند؛ فعل مضارع مجهول )ردّ گزینه‌های 2 و 3(	
گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن.2882 	4 	

بررسی سایر گزینه‌ها:

: دوست داری؛ فعل مضارع، دوم شخص مفرد / أَنْ تزَورَ: که زیارت کنی؛ فعل مضارع التزامی، دوم شخص مفرد 1( تحُِبُّ
2( ما هيَ: چیست

رُ: به یاد دارم؛ فعل مضارع؛ اول شخص مفرد 3( أَتذََکَّ
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن.2892 	2 	

2( اِلجَْأْ: پناه ببر؛ فعل امر، دوم شخص مفرد. )پناه می‌برم: أَلجَْأُ.(
گزینۀ نادرست در ترجمه را مشخص کن.2902 	3 	

لُ: ترحیج می‌دهد؛ برتری می‌دهد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد 3( تفَُضِّ
گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن.2912 	1 	

بررسی سایر گزینه‌ها:

2( کلمات این گزینه در جای مناسبشان ترجمه نشده‌اند؛ به ترجمۀ درست آن دقت کنید: هنگامی که حشره روی سطح آب سقوط می‌کند، ماهی 
تیرانداز آن را می‌بلعد.

3( أَعْجَبُ مِنَ الْسَماكِ الْخُْرَی: شگفت‌تر از ماهیان دیگر؛ 
4( صِغارَها الَّتي ابتَْلَعَتهْا: بچه‌هایش را که بلعیده است؛ ابتَْلَعَتْ: فعل ماضی، سوم شخص مفرد

اشتباه در ترجمه را مشخص کن.2922 	1 	
1( أَغْرَب: عجیب‌ترین؛ اسم تفضیل است.

ترجمۀ درست را مشخص کن.2932 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

1( نشَیطاً: با نشاط؛ قید حالت است اما در ترجمه به عنوان صفتِ کشاورز به کار رفته است؛ ترجمۀ درست: کشاورز، با نشاط در مزرعه کار کرد.
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3( فَرحِاتٍ: قید حالت است اما در ترجمه به عنوان صفت بازیکنان به کار رفته است. ترجمۀ درست: بازیکنان ایرانی، با خوشحالی از مسابقات 
برگشتند.

4( مُشتاقَتَینِْ: قید حالت است که در ترجمه به صورت »خبر« ترجمه شده است؛ ترجمۀ درست: این دو دختر، با اشتیاق اقدام به یک گردش 
علمی در اینترنت کردند.

ترجمۀ درست را مشخص کن.2942 	3 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

عُ: تشویق می‌کند )می‌کنند(؛ فعل مضارع 1( وَ هُمْ فَرحِونَ: قید حالت است که به صورت صفت آمده. / یشَُجِّ
ترجمۀ درست: تماشاچی‌ها تیم برندۀشان را تشویق می‌کنند در حالی که خوشحال هستند.

2( وَصَلَ: رسید )رسیدند(؛ فعل ماضی
تیَنِْ: با تلاش، تلاشگرانه؛ قید حالت است که به صورت صفت ترجمه شده است. / تقَرَْآنِ: می‌خوانند؛ فعل مضارع 4( مُجِدَّ

ترجمۀ درست: دو دانش‌آموز، با تلاش درس‌هایشان را می‌خوانند.
ترجمۀ نادرست را مشخص کن:2952 	1 	

1( اشُاهِدُ: می‌بینم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد/ یجَْمَعُ: جمع می‌کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد/ وَ هُوَ ...: در حالی که او؛ قید حالت.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن.2962 	1 	

گرچه ماضی باشد، بهتر است به صورت مضارع التزامی ترجمه شود/ لنَْ تنَدَْمَ: پشیمان نخواهی شد؛  1( اسْتَشَرْتَ: مشورت کنی؛ فعل شرط ا
معادل مستقبل منفی

گر با نیکان مشورت کنی، پشیمان نخواهی شد. ترجمه درست: ا
گزینۀ اشتباه را مشخص کن.2972 	1 	

1( نیازی به فعل »است« نیست.
گر مفرد باشد، به صورت مفرد و   نکته: هرگاه اسم بعد از اسم اشاره، بدون »ال« باشد، اسم اشاره به شکل خودش ترجمه می‌شود، یعنی ا
گر مثنی و جمع باشد به صورت مثنی و جمع ترجمه می‌شود. توجه داشته باشید که در این موارد اسم بعد از اسم اشاره بیشتر به صورت مفرد  ا

ترجمه می‌شود:
اوُلئٰكَِ مُعَلِّمونَ: آنها، معلم هستند هاتانِ زُجاجَتانِ: این‌دو، شیشه هستند	

اما هرگاه اسم بعد از اسم اشاره، دارای »ال« باشد، اسم اشاره به صورت مفرد و اسم مابعدش به شکل اصلی خودش ترجمه می‌شود:
هؤلاءِ المُْعَلِّمونَ: این معلم‌ها جَاجَتان: این دو شیشه )این شیشه‌ها(	 هاتانِ الزُّ

گزینۀ صحیح را مشخص کن.2982 	4 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

ِ‍ )باید( + فعل مضارع 1( لتَِعتَْمِدْ: باید تکیه کند؛ ل
کرَِتنِا: در حافظۀ ما نیست. 2( نعَلَْمُ: می‌دانیم؛ فعل مضارع، اول شخص جمع؛ »با اینکه« اضافه است/ لیَسَْت فی ذا

3( الأسُْرَة: خانواده؛ مفرد است/ مُؤَثِّرَةٌ: تأثیرگذار است؛ اسم است نه فعل
گزینۀ اشتباه را مشخص کن: 2992 	1 	

بوهُ و مُنکِْروهُ ترجمه نشده است. 1( یجَْلِسُ: می‌نشیند، می‌نشینند؛ فعل لازم است نه متعدی/ ضمیر »هُ« در مُکَذِّ
گزینۀ درست را مشخص کن.3003 	1 	

بررسی سایر گزینه‌ها:

ضَةُ فاعل است نه منادا. / أعمالهِا: کارهایش 2( لا تتََکاسَلُ: تنبلی نمی‌کند؛ فعل مضارع منفی، سوم شخص مفرد / الَمُْمَرِّ
ترجمۀ درست: پرستار ماهر در انجام کارهایش تنبلی نمی‌کند.

: در کلاس/ فائزِینَ: در حالی که  فِّ 3( شاهَدَ: دید، دیدند؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد/ دَرَجاتهِِم: نمره‌هایشان؛ مفعول و مضاف‌الیه / في الصَّ
موفق شدند؛ قید حالت
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ترجمۀ درست: دانش‌آموزان نمراتشان را در کلاس دیدند در حالی‌که موفق بودند.
4( صادِقْ: دوستی کن؛ فعل امر، دوم شخص مفرد/ الَّذي: ]با[ کسی که/ یشُْفِقُ عَلَیكَْ: به تو مهربانی می‌کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد/ 

»بودی« در قسمت دوم جمله باید به تناسب جمله به صورت »هستی« ترجمه شود.
ترجمۀ درست: دوستی کن با کسی که دلسوز توست در حالی‌که تو در غفلت هستی.

گزینۀ اشتباه را مشخص کن.3013 	1 	
1( لمَْ یشُاهَدْ: دیده نشده است؛ معادل ماضی منفی

گزینۀ درست را مشخص کن.3023 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

1( ألقَِْ: بینداز. فعل امر، دوم شخص مفرد.
3( وَرْدَة: یک گل. مفرد و نکره است. »في« ترجمه نشده است.

قَ: دست زد. 4( »در حالی‌که« اضافه است به جای آن باید نوشت: »و«. صَفَّ
2	 گزینۀ اشتباه را مشخص کن.3033 	

2( لِله ترجمه نشده است/ مُطالبِینَ: در حالی‌که خواستاریم ...؛ حال است و باید به صورت قید حالت ترجمه شود. 
در مورد مفهوم، گزینۀ اشتباه را مشخص کن.3043 	2 	

بررسی گزینه‌ها:

غیر از گزینۀ )2(، گزینه‌های دیگر در مورد همراه نبودن دو چیز متضاد سخن می‌گویند.
در مورد مفهوم، گزینۀ اشتباه را مشخص کن.3053 	2 	

بررسی گزینه‌ها:

1( هرکس بر خدا توکل کند، او برایش کافی است: در همۀ کارها بر خداوند بخشنده توکل کن/ پس کسی که از روی حقیقت بر وی توکل کند، 
ناامید نمی‌شود.

2( مردم بر دین پادشاهانشان هستند: ای مردم، بدانید که کمال دین، خواستن دانش و عمل کردن به آن است.
مفهوم دو قسمت با هم مطابقت ندارند.

گر ناسپاسی کنید، قطعاً عذاب من شدید است: ناسپاسی نعمت باعث نابود  گر سپاسگزاری کنید، )نعمت را( برای شما زیاد خواهم نمود و ا 3( ا
کردن آن می‌شود و سپاسگزاری، آن را ماندگار می‌کند.

4( در مورد آب‌انبارها از کاروانیانی سؤال کن که در بیابان‌ها تشنه و سرگردان هستند )یعنی مکان و نیز قدر آن را می‌دانند(: قدر علم را فقط کسی 
می‌داند که چشمانش در به دست آوردن آن بیدار مانده باشد.

گزینۀ درست برای مفهوم عبارت را مشخص کن. »قطعاً سخن در دل است و زبان بر دل، فقط راهنما قرار داده شده است«.3063 	4 	
بررسی گزینه‌ها:

1( ما نیازمند هستیم ولی زبانمان برای تقاضا باز نمی‌شود/ زیرا در حضور شخص کریم، نیاز به درخواست نیست.
کنون در این قفس باشد و با زبان شیرینی که من دارم، همچون گل سوسن خاموش باشم. 2( حیف است بلبلی همانند من، ا

3( هیچ چوپانی، بدون عصا و کاسه نیست )وسایل کارش(/ زبان من، عصای من و دفترم کاسۀ من است.
4( تلاش می‌کنم که اسمی از تو نبرم، ولی چه کار کنم / زیرا هرچه در دل دارم، بر زبان جاری می‌شود.

در مورد مفهوم، اشتباه را مشخص کن: »زخم‌های شمشیر، بهبودی دارند، ولی آن‌چه زبان، زخمی می‌کند، التیام نمی‌پذیرد«.3073 	2 	
بررسی گزینه‌ها:

غیر از گزینۀ )2(، گزینه‌های دیگر از »کاری بودن زخم زبان و مرهم نشدن آن« و »التیام یافتن زخم شمشیر« سخن می‌گویند.
در مورد مفهوم بیت، اشتباه را مشخص کن: »ثروت نابود می‌شود و باقی می‌ماند )گاهی نیست، گاهی هست(، و یاد )نیک‌نامی( ماندگارتر و زیباتر است«.3083 	3 	

بررسی گزینه‌ها:

تمام گزینه‌ها در مورد از بین رفتن ثروت و مال و ماندگار بودن نام نیک سخن می‌گویند، اما گزینۀ )3( در مورد »تقدیر و قضا و قدر« است.
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در مورد مفهوم عبارت، گزینۀ نادرست را مشخص کن: »بلای انسان در زبانش است«.3093 	4 	
بررسی گزینه‌ها:

توضیح نمی‌خواد دیگه! همش فارسیه!
در مورد مفهوم عبارت، گزینۀ درست را مشخص کن: »ثواب نیکی‌های ماندگار، نزد خداوند بهتر است«.3103 	3 	

ترجمۀ گزینه‌ها:
1( خیر دنیا و آخرت همراه دانش است و شر دنیا و آخرت همراه نادانی است.
2( ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا چیزی را می‌گویید که انجام نمی‌دهید.

3( هرچه از نیکی‌ها انجام دهی، آن را ذخیره‌ای برای آخرتت می‌یابی.
4( برای دنیایت چنان کار کن که گویی همیشه زندگی می‌کنی و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا می‌میری.

»چرا می‌گویید چیزی را که انجام نمی‌دهید«. گزینۀ مناسب برای مفهوم را مشخص کن.3113 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

1( با عمل کردن، کار انجام می‌شود نه با سخنرانی و حرف زدن!	
2( هرگاه سخن گفته شد، بهتر آن است که با جان و دل به آن بپردازی!
3( کاری کوچک، همراه با علم، بهتر از کاری بزرگ همراه با نادانی است!

4( با دشمن یا با دوست، چنان سخن بگو، که هر کس بشنود، بگوید این حرف زیبا و نیکوست!
»بهترین چیزها، تازه‌اش است«. گزینۀ نامناسب برای مفهوم را مشخص کن:3123 	3 	

بررسی گزینه‌ها: 
سه گزینۀ )1، 2 و 4( در مورد تازه بودن یک چیز و در نتیجه ارزشمند بودن آن هستند، اما گزینۀ )3( در مورد صبر و شکیبایی در کار.

»چه‌بسا دانشمندی که نادانی‌اش او را کشته است، در حالی که علمش که با اوست به او سودی نمی‌رساند«. گزینۀ مناسب برای مفهوم را مشخص کن:3133 	2 	
بررسی گزینه‌ها: 

 توضیح نمیخواد! اون دانشمندی که علمش همراهشه، اما باز هم نادانیش اونو می‌کشه، همون بمیره بهتره! چون به علم خودش عمل نمیکنه!
آنچه را که مناسب مفهوم عبارت نیست مشخص کن: »باید از شاخه‌های درخت بالا بروی تا میوه‌های شیرین را بچینی«!3143 	4 	

بررسی گزینه‌ها:
سه گزینۀ اول در مورد عاقبتِ شیرینِ تلاش کردن و رنج کشیدن است، اما گزینۀ )4( در مورد غرور بی‌جای افراد بی‌میوه )بدون اخلاق و کردارهای 

خوب( و تواضع و فروتنی افراد پر میوه )دارای اخلاق و کردارهای خوب( است.
»به دقیقه‌های گذشتۀ زندگی نگاه نکن، بلکه به دقیقه‌های باقی‌ماندۀ آن بنگر«. گزینۀ نامناسب برای مفهوم عبارت را مشخص کن.3153 	1 	

بررسی گزینه‌ها: 
2( بر آن‌چه گذشته است حسرت نخور! 1( نیمه خالی لیوان را نبین، بلکه نیمۀ پر آن را هم ببین!	

3( کنار جوی آب بنشین و به گذر عمر نگاه کن! )یعنی عمر انسان هم، مثل همین آب می‌گذرد!(
4( استفاده کن از آن‌چه از فرصت‌ها برایت باقی مانده است!

»فقط برای خدا زندگی می‌کنیم«. گزینۀ مناسب برای مفهوم را مشخص کن:3163 	1 	
بررسی گزینه‌ها: 

2( قطعاً راه را به او نشان دادیم، چه شکرگزار باشد و چه ناسپاس. 1( قطعاً نمازم ... و زندگی‌ام و مردنم برای الله پروردگار جهانیان است.	
4( آن دو را نیافریدیم مگر به حق. 3( و جن و انسان را نیافریدم مگر برای این‌که مرا بپرستند.	

»پزشکی که مردم را مداوا می‌کند در حالی که خود بیمار است«. گزینۀ نامناسب برای مفهوم را مشخص کن.3173 	2 	
بررسی گزینه‌ها:

1( چرا مرا پند می‌دهی، ابتدا باید خودت را خوب پند بدهی!
گرچه درد در دنیا بسیار است، اما هر کدامشان هزار درمان دارند! )این گزینه با بقیه متفاوت است( 2( ا

3( پزشکی که بدن خودش درد داشته باشد، چگونه می‌تواند آفت و بیماری را از بیمار باز دارد.
4( از پزشکی که رنگ رخسار خودش زرد باشد )بیمار باشد(، داروی سرخ‌رویی )سالم شدن( مخواه. 
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»به خودم گفتم: نگاه کن، چگونه قطره‌های کوچک آب روزنه‌ای در صخره ایجاد کرده است! آیا تو کم‌تر از این قطره‌ها هستی؟« عبارت دلالت می‌کند بر ....3183 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

4( قطره‌های کوچک آب 3( شهامت و شجاعت	 2( خویشتن‌دوستی	 1( ارادۀ قوی	
»هنگامی که گدای بد اصل، ثروتمند شود خوب نیست، زیرا مغرور می‌گردد و دوست را از دشمن باز نمی‌شناسد )همچنان اصلش بد است(. گزینۀ 3193 	1 	

مناسب برای مفهوم را مشخص کن.
بررسی گزینه‌ها:

2( دشمن با مهربانی کردن دوست نمی‌شود. 1( از کوزه همان برون تراود که در اوست.	
3( سخن‌چینان بر صفای عشقشان پرواز کردند )یعنی دوستی‌شان را بر هم زدند(.

4( هر کس قصد دریا کند، جوی‌ها را ناچیز می‌شمارد.
»کار کن همانند کسی که یقین دارد که خداوند به بدی و نیکی وی پاداش می‌دهد«. گزینۀ مناسب برای مفهوم را مشخص کن.3203 	2 	 

بررسی گزینه‌ها:
در عبارت سؤالی، به انجام کارهای خوب و بد و برگشت آن‌ها به انسان اشاره شده است و این مفهوم فقط در گزینۀ 2 کاملاً آورده شده است.

ترجمۀ گزینه‌ها:
1( و هرچه از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌یابید.	

2( انسان هر آن‌چه از خوب و بد انجام دهد، به خاطر آن حسابرسی می‌شود.
4( هر کس کار نیک انجام دهد، در پایان از آن سودمند می‌شود. 3( نیکی آن است که در نهان، همچون آشکارا عمل کنی.	

 ترجمۀ چند عبارت اشتباه است؟ )سؤالات 321- 325(
بررسی عبارت‌ها:3213 	3 	

الف( لا تهَِنوا: سست نشوید؛ فعل نهی، دوم شخص جمع/ لا تحَْزَنوا: غمگین نشوید؛ فعل نهی، دوم شخص جمع
رینَ: قید حالت است اما به صورت صفت برای »النبّیّینَ« ترجمه شده است؛ پیامبران را مژده‌دهنده فرستاد. ب( مُبَشِّ

د( بدون اشتباه ج( اِرْجِعي: برگرد؛ فعل امر، دوم شخص مفرد	
بررسی عبارت‌ها:3223 	4 	

الف( کُنتُ ذَهَبتُْ: رفته بودم؛ معادل ماضی بعید، اول شخص مفرد / صَدیقي السّاعي: دوست تلاشگرم؛ ترکیب »موصوف + مضاف‌الیه + صفت« 
است نه قید حالت.

ب( کانَ یزَْرَعونَ: می‌کاشتند؛ معادل ماضی استمراری؛ سوم شخص جمع/ القُْرَی: روستاها؛ جمعِ قَریةَ
ج( شاهَدْنا: دیدیم؛ فعل ماضی، اول شخص جمع/ کانوا واقِفینَ: ایستاده بودند؛ از افعال ناقصه، زمان ماضی/ الآبار: چاه‌ها؛ جمعِ بئِرْ

: کشید؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد/  د( زَمیلي المُْصَلِّح: همکار تعمیرکارم؛ ترکیب »موصوف + مضاف‌الیه + صفت« است نه قید حالت. / جَرَّ
أَخَذَ: برُد؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد.

بررسی عبارت‌ها:3233 	3 	
الف( رَبَّنا: پروردگارا، ای پروردگار ما/ آتنِا: به ما بده؛ فعل امر، دوم شخص مفرد

ب( بدون اشتباه
د( ذائقَِة: چشنده؛ اسم فاعل است نه فعل ج( اِسْتَعینوا: کمک بگیرید؛ فعل امر، دوم شخص جمع	

بررسی عبارت‌ها:3243 	2 	
يَ: نامیده شد؛ فعل ماضی مجهول، سوم شخص مفرد/ شارِح: شرح‌دهنده؛ اسم فاعل است نه فعل. الف( سُمِّ

		 ب( بدون اشتباه
ةً: سرسبز؛ قید حالت است نه صفت برای الأرَض. ترجمۀ درست: زمین را سرسبز دیدی.	 ج( مُخْضَرَّ

د( بدون اشتباه
بررسی عبارت‌ها:3253 	2 	

الف( وَ هيَ ثقَیلٌ: در حالی که سنگین است؛ قید حالت است نه صفت برای »الحَْجَر«.
ب( بدون اشتباه

ملَاءُ است نه صفت برای الطاّلبِ. د( مَسرورینَ قید حالت برای الزُّ 		 ج( بدون اشتباه
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 در چند عبارت،‌تعداد اشتباهات ترجمه یکسان است؟ )سؤالات 326- 330(
بررسی عبارت‌ها:3263 	2 	

ب( الأخُْت: خواهر )1 اشتباه( الف( حَبلِْ الِله: ریسمان خدا/ طرَیقِهِ: راهش )2 اشتباه(	
ج( ساعَدْتُ: کمک کردم؛ فعل ماضی، اول شخص مفرد / أحَدَ الْصَدِقاءِ: به یکی از دوستان؛ مفعول است نه فاعل )2 اشتباه(

د( بدون اشتباه
بررسی عبارت‌ها:3273 	3 	

الف( تعََلَّمْتُ: آموختم؛ فعل ماضی، اول شخص مفرد / أَنْ أَعْفُوَ: که ببخشم؛ معادل مضارع التزامی، اول شخص مفرد )2 اشتباه(
: پدر و مادرم )والدَِینِْ + ي( )2 اشتباه( ب( قَطعَتُْ: پیمودم؛ فعل ماضی، اول شخص مفرد/ والدَِيَّ

روس: درس‌ها )2 اشتباه( ج( أَصْدِقائي: دوستانم/ الدُّ
د( بدون اشتباه.

بررسی عبارت‌ها:3283 	1 	
ب( عَلِّما: یاد بدهید؛ فعل امر )1 اشتباه( 		 الف( بدون اشتباه

ج( أَسْرعِوا: بشتابید؛ فعل امر، دوم شخص جمع / مُجْتَهِدینَ: تلاشگرانه؛ قید حالت است نه صفت برای أَصْدِقاء / اصَْدقائي: دوستانم )3 اشتباه(
د( مُشْتاقَةً: با اشتیاق، مشتاقانه؛ قید حالت برای ضمیر »أنَا« است نه صفت برای العْائدِینَ )1 اشتباه(

بررسی عبارت‌ها:3293 	3 	
مَنا: پیشرفتِ ما؛ مصدر است نه فعل ماضی )2 اشتباه( گر« / تقََدُّ : قطعاً، به راستی؛ از حروف مشبهة بالفعل است نه حرف شرط »إِنْ: ا الف( إِنَّ

ب( مُسْتَعجِْلینَ: با عجله؛ قید حالت برای المُْسافرِونَ است نه صفت برای القْطار )1 اشتباه(
ج( نوُاجِهُ: روبه‌رو می‌شویم؛ فعل مضارع، اول شخص جمع / یضَُیِّعونَ: از دست می‌دهند؛ فعل مضارع، سوم شخص جمع )2 اشتباه(

د( حَتَّی یصَِلوا: تا برسند؛ مضارع التزامی، سوم شخص جمع / المُْجْتَمَع: جامعه؛ الجْامِعَة به معنی دانشگاه است. )2 اشتباه(
بررسی عبارت‌ها:3303 	3 	

الف( أَصْبَحْتُ: شدم؛ از افعال ناقصه، اول شخص مفرد/ ما کُنتُ أُشاهِدُ: نمی‌دیدم؛ معادل ماضی استمراری منفی، اول شخص مفرد )2 اشتباه(
ثونَ: با توجه به سیاق جمله که بعد از یک اسم نکره )طلُّبٌ( آمده و فعل قبل  ب( اِشْتَرَكَ: شرکت کرد)ند(؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد/ یتََحَدَّ

از آن هم به صورت ماضی است باید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود )سخن می‌گفتند( )2 اشتباه(
ج( بهِا: از آن‌ها / انَتَْفِعُ: سود می‌برم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد )2 اشتباه(

د( کانَ شارَکوا: شرکت کرده بودند؛ معادل ماضی بعید / أَفرْقَِة: تیم‌ها؛ مفردِ آن: فَریق/ کُرَةِ الیَْد: والیبال )3 اشتباه(

 عبارتی را مشخص کن که اشتباهات ترجمه‌اش بیشتر است. )سؤالات 331- 336(.
بررسی گزینه‌ها:3313 	4 	

2( بدون اشتباه 1( الأخُْرَی: دیگر/ کانتَْ: بود؛ از افعال ناقصه )2 اشتباه(	
بُ: نزدیک می‌سازد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )1 اشتباه( 3( تقَُرِّ

ارَة: ماشین/ تسَْبَحُ: شنا می‌کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد/ أَبحْاث: تحقیقات، پژوهش‌ها؛ مفرد آن بحَْث )3 اشتباه( 4( سَیَّ
بررسی گزینه‌ها:3323 	1 	

1( عِندَْما: زمانی که، هنگامی که؛ ادات شرط نیست/ تأَخُْذُ: می‌گیری؛ فعل مضارع؛ فعل شرط نیست تا به صورت التزامی ترجمه شود / لتُِساعِدَهُم: 
تا آن‌ها را یاری کنی؛ فعل مضارع التزامی، دوم شخص مفرد )3 اشتباه(

3( القَْصیدَة: قصیده؛ معرفه است نه نکره / عِشْرینَ: بیست )2 اشتباه( 		 2( بدون اشتباه.
4( ادُْعوا: دعا کنید؛ فعل امر، دوم شخص جمع )1 اشتباه(

بررسی گزینه‌ها:3333 	1 	
1( الحَْواسیب: کامپیوترها؛ مفرد آن: الحْاسوب/ سَوفَ تحَْصُلُ: دست خواهی یافت؛ معادل مستقبل/ غُراب: کلاغ )3 اشتباه(

3( اسْتِخْدام: به‌کارگرفتن )1 اشتباه( 2( إِذا: هرگاه / أَهَمُّ الْحَداثِ: مهم‌ترین رویدادها )2 اشتباه(	
سائلِ: نامه‌ها؛ مفرد آن: الرِّسالةَ )2 اشتباه( 4( اسْتِعانةَ: کمک گرفتن از/ الرَّ
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بررسی گزینه‌ها:3343 	1 	
1( سافَرْتُ: سفر کردم؛ ماضی اخباری، اول شخص مفرد/ کُنتُْ أَخَذْتُ: برداشته بودم؛ معادل ماضی بعید، اول شخص مفرد / عُیوني: چشمانم؛ 

مفرد آن: عَینْ/ لتَِنتَْفِعَ: تا بهره‌مند شود؛ مضارع التزامی، سوم شخص مفرد )4 اشتباه(
2( بدون اشتباه.

3( رَأَیتُْ: دیدم؛ فعل ماضی، اول شخص مفرد/ »ما را« اضافه است و »را« بایستی با »کشتی کوچک« بیاید )2 اشتباه(
4( بدون اشتباه.

بررسی گزینه‌ها:3353 	2 	
1( حَیاتکُِم: زندگی‌تان / أَبواب: درها؛ مفرد آن: باب )2 اشتباه(

أنْا: تهیه‌کرده‌ایم؛ ماضی نقلی/ »دوست داری« اضافه است/ تتََناوَلُ: می‌خوری؛ مضارع، اول شخص  2( قَدْ اشْتَرَینْا: خریده‌ایم؛ ماضی نقلی/ هَیَّ
جمع )4 اشتباه(

دَ: که تهدید کند؛ مضارع التزامی، سوم شخص مفرد )2 اشتباه( 3( لا تخَافُ: نمی‌ترسی؛ فعل مضارع منفی، دوم شخص مفرد/ أَنْ یهَُدِّ
4( کَثیراً: زیاد؛ اسم تفضیل نیست )1 اشتباه(

بررسی گزینه‌ها:3363 	3 	
1( لنِقَرَْأْ: باید بخوانیم؛ »ل: باید« مضارع را به مضارع التزامی تبدیل می‌کند و حالت دستوری دارد )1 اشتباه(

2( بدون اشتباه
3( عِندَْما: هنگامی که/ سَأزَُيِّنُ: تزئین خواهم کرد؛ فعل مستقبل، اول شخص مفرد/ لمَْ یشُاهَدْ: دیده نشده است؛ فعل مجهول، سوم شخص مفرد/ 

»را« اضافه است )5 اشتباه(
4( بدون اشتباه.

 جاهای خالی را با کلماتی پر کن که مناسب عبارت باشد )سؤالات 337- 341(.

غواص‌هایی که شبانه به أعماق اقیانوس رفتند، صدها چراغ ...)337( را مشاهده کردند که نورشان از ماهی‌های نورانی فرستاده می‌شود و تاریکی 
دریا را به روزی روشن ... )338( که غواص‌ها در آن ...)339( در نور این ماهی ها عکس بگیرند. 

کتری نورانی ... )340( که زیر چشمان آن ماهی‌ها زندگی می‌کند. آیا امکان دارد که بشر، روزی  دانشمندان کشف کردند که این نورها از نوعی با
کتری نورانی برای روشن کردن شهرها ...)341(؟ از این معجزۀ دریایی استفاده کند و از با

4( ساختگی3373 3( آویزان	 2( شکسته	 1( نورانی	 	1 	
4( برخورد می‌کند3383 3( هم‌زیستی می‌کند	 2( تبدیل می‌کند	 1( می‌گوید	 	2 	
4( می‌تواند3393 3( عادت می‌کند	 2( یاد می‌کند	 4	 1( نمی‌تواند	 	
4( جبران می‌کند3403 3( فرستاده می‌شود	 2( بی‌نیاز می‌کند	 1( می‌کارد	 	3 	
4( که نشناسد3413 3( که به کار بگیرد	 2( که تصمیم بگیرد	 1( که استفاده نکند	 	1 	

 متن زیر را با دقت بخوان، سپس مطابق متن به سؤالات جواب بده )342 ـ 348(.

در رفتار زنبور عسل شگفتی‌هایی است و دانشمندان، هر روز )چیزهای( بیشتری از آن کشف می‌کنند! زنبور عسل در مکانی که کَندوی عسل 
نامیده می‌شود زندگی می‌کند. تعداد افراد کندو در حدود ده هزار است، و بیشترشان کارگر )ان(ی هستند که در آنجا به دیگران خدمت می‌کنند. 

در هر کندو، یک ملکه و در حدود هزار )زنبور( نر هستند که به نگهبانی او )ملکه( می‌پردازند!
گر در فصل تابستان  گر در فصل زمستان متولد شوند ـ بیشتر از پنج ماه، ـ و ا کثر تا پنج سال زندگی می‌کند اما کارگران ـ ا گاهی ملکه حد ا
)متولد شوند( ـ تقریباً پنج هفته عمر نمی‌کنند. کارگران در طول فصل تابستان به تغذیۀ نرها می‌پردازند، ولی با آمدن زمستان، به خاطر کمبود 

غذا، اقدام به بیرون راندنشان از کندو می‌کنند.
هرگاه حشره‌ای بیگانه وارد کندوی زنبور عسل شود، کارگران فوراً و بدون هشدار او را می‌کشند! سپس اقدام به پرت کردن لاشه‌اش به بیرون 
کی که آن را از درختان خاصی جمع‌آوری می‌کنند رویش می‌اندازند. و اخیراً دانشمندان ویژگی‌ای  می‌کنند، ولی هرگاه بزرگ باشد، مادۀ چسبنا
برای این ماده مشخص کرده‌اند و آن این است که ]این ماده[ از رشد میکروب‌ها ممانعت می‌کند. این‌ها برخی از آن شگفتی‌هایی است که 

کنون برای انسان روشن شده است. تا


